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 فصل فی الاستنجاء1
آید که عبارت است از ما خرج من البطن و استنجاء عبارت استنجاء که از نجو می  

است تنظیف موضع خروج نجو بعد در لسان فقهاء این استنجاء بکار برده شده است با 
 دو تغییر:

 یکی تعمیم به موضع بول.

و یکی هم اینکه مراد از تنظیف تطهیر است لذا اگر این موضع را تنظیف کند با 
 ر استنجاء اصطلاحی نمی باشد. مواد ضد عفونی کننده دیگ

سید می فرماید که محل خروج بول غسلش واجب است. این وجوب چه وجوبی 
است؟ وجوب  انحائی را داریم وجوب عقل نظری وجوب عقل عملی وجوب شرعی 
وجوب عرفی وجوب عقلائی و وجوب قانونی. مشخص است که مراد وجوب شرعی 

 نفسی و غیری و طریقی.  است که سه قسم دارد:

نی تطهیر مقدمه است برای واجبی. مقدمه واجب که مراد وجوب غیری است یع 
عبارت باشد از تطهیر مقدمه آن اعمال واجبی است که در صحتش طهارت شرط است 
که عبارت از نماز و طواف باشد. انسان در حال نماز و طواف باید بدنش طاهر باشد. 

. پس این وجوب غیری شرعی است از باب اینکه شرط است در صحت نماز و طواف
اما آیا شرط صحت وضو است یا خیر؟ خیر لذا اگر قبل از تطهیر بدن وضوء گرفت این 
وضوء درست است اما برای نماز باید بعد از وضوء تطهیر کند. چرا در وضو شرط نمی 

 باشد؟ للاصل و الروایة.  

 
 . ۰۹/11/۹۶دوشنبه  1
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را اعاده کند با توجه به   نصوص عدیده ای داریم در بعضی روایات داریم که وضوء
صحیح است یا حمل می کنیم به استحباب یا  ایات صحاح که گفته است وضوءاین رو

 تساقط و تعارض می شود و رجوع می کنیم به اصل برائت از وجوب. 

در نماز جاری نمی شود چرا که شبهه حکمیه است و در فعل غیر  الصحة اصالة
 هم جاری می شود. 

 بالماء 

هر نمی باشد یعنی با مسح بالتراب و معنای کلام سید این استک ه غیر ماء مط
 الله این مورد بول است و روایت داریم:  تراب نمی توان تطهیر کند انشاء

 315؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي  1- 1 -829 دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّ مُحَمَّ

لََ صَلََةَ إِلََّ بِطَهُورٍ وَ يجُْزِيكَ مِنَ الَِسْتِنْجَاءِ ثلَََثةَُ أحَْجَارٍ بذِلَِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ   جَعْفرٍَ ع قَالَ:

ِ ص ا الْبَوْلُ فَإنَِّهُ لََ بدَُّ مِنْ غَسْلِهِ. -اللََّّ وَ أمََّ
2

 

 

 

 قبلا  گفتیم غسل انصراف به غسل به ماء دارد. 

 ۲ح   ۳۴۸ص   1ج  روایت دوم:

 348؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
 .1۶۰ -55 -1. و رواه في الاستبصار ۶۰5 -۲۰۹ -1، و التهذيب 1۴۴ -۴۹ -1التهذيب  -(۴)  1

 من أبواب الوضوء. 1من الباب  1و أورد صدره في الحديث 

 من أبواب الجنابة. 1۴من الباب  ۲من أبواب الوضوء و في الحديث  ۴الباب من  1و يأتي مثله في الحديث 

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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دٍ عَنْ أبََانِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ برَُيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أبَِي جَعْفرٍَ ع أنََّهُ   وَ   1- 2  -923  عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 وَ لََ يجُْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلََّ الْمَاءُ. بِالْْحَْجَارِ  الْمَسْحُ  الْغَائِطِ  مِنَ يجُْزِي  قَالَ:

 الماء و لا یجزء من البول الا 

 کفایت نمی کند مورد تسالم اصحاب هم است. ضمنا این که در بول غیر ماء

 در مقابل ما روایاتی داریم که می گوید مسح بالاحجار کفایت می کند.  

 روایت:

 283؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ عَنِ الْحَكَمِ  وَ  2- 4 -747 ِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ الْهَيْثمَِ بْنِ أبَِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِي  دِ بْنِ عَلِي  بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

ن ِي ءُ مِ قلُْتُ لِْبَِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِن ِي أبَوُلُ ثمَُّ أتَمََسَّحُ بِالْْحَْجَارِ فَيجَِي بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:

الْبَللَُ 
 4.بَأسْ   بِهِ  لَيْسَ سَرَاوِيلِي قَالَ  يفُْسِدُ  مَا -3

در هر تقدیر اگر اینجا به احجار تطهیر نشود آن بلل نجس است چرا که یا بول 
است یا اگر بول نباشد با محل بولی که با ماء غسل نشده است ملاقات کرده و نجس 

به مشخص می شود که تطهیر با حجر حاصل می شود در حالی که امام فرمودند لا باس  
 شده است. 

لذا مشخص می شود که مسح به احجار موجب استنجاء محل بول هم می شود 
 محل غائط می شود.   کما اینکه موجب استنجاء

 مناقشة:

  اولا:

 
 من هذه الأبواب. ۹من الباب  ۶، و أورده في الحديث 1۶۶ -57 -1، و الاستبصار 1۴7 -5۰ -1التهذيب  -(۶)  1

 .1۶5 -5۶ -1، و الاستبصار 15۰ -51 -1التهذيب  -(۴)  ۲

 بعد استبرائي. -في المصدر  -(5)  ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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سندش ضعیف است در این روایت دو نفر است که توثیق ندارد یکی حکیم بن 
 مسروق.   مسکین و یکی هیثم بن ابی

 ثانیا:

مشکل دلالی دارد این روایت کجا دارد که این رطوبت طاهر است؟!! روایت می 
گوید لباس نجس نمی باشد و یک بحث این است که شیء نجس باشد ممکن است که 

 شیئی نجس باشد اما منجس نباشد مثل متنجس دوم. 

منجس نباشد این که گفته شده است که احتمالش است که رطوبت نجس باشد اما  
اما در استظهار عرفی این استکه ناظر به این رطوبت است و رطوبت طاهر است. در 

 اینجا ان قلتی می آید که باید توضیح داده اشود. 

 ان قلت:

قلیل متنجس نمی شود در  اگر این رطوبت طاهر است بر اساس این استکه ماء
مقابل متنجس معتصم است بعد از مسح به حجر محل خروج می شود متنجس اگر این 
رطوبت ماء قلیلی داشته باشد ملاقات دارد با متنجس به بول و ما ها قائلیم ماء قلیل 

رطوبت حکم عدم بول را دارد که ممکن   معتصم است این از این جهت این است که این
قلیل متنجس نمی شود و یا اگر متنجس می شود  قلیل می باشد و ماء است حکم ماء

این بلل متنجس دوم است و منجس نمی باشد اگر ،،،،اما این را می دانیم که اگر این 
  مایع معتصم باشد اما لباس با محل بول ملاقات کرده است که متنجس اول باشد.

،،،،، 

مصب سوال نماز نبوده است بلکه نجاست لباس بوده است. لذا اینطور نمی باشد 
 اگر امام بفرماید که لا باس طرف برود و نماز بخواند. 

 با متنجس اول که ملاقات کند باعث نجاست لباس می شود. 

 قلت به دو جواب:
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 جواب اول:

آلت به لباس برخورد کرده   محل ملاقات بول با بدن مقدار کمی است و باید نوک
باشد و به طور طبیعی خود آلت برخورد می کند اما علم نداریم که نوک آلت برخورد 

 کرده باشد به خصوص با لباسها و دشداشه ای که عربها می پوشیدند. 

 جواب دوم:

معتصم است اما یک اعتقادی در مقابل متنجس  من سابقا معتقد بودم که ماء قلیل  
نجس اول منجس است اما بعد از این روایت شبهه در ذهن ما آمد که داشتم که مت

متنجس اول که می خواهد با طاهر ملاقات کند دو صورت دارد از آنجا که در ملاقات 
باید بین ملاقی و ملاقی رطوبت مسریه باشد تارة رطوبت مسریه ماء قلیل می باشد و 

قلیل  خوب منجس است و اگر ماءتارة غیر ماء مطلق باشد اگر غیر ماء مطلق باشد 
 باشد خوب خود ماء قلیل معتصم است در مقابل متنجس دیگر نمی تواند منجس باشد. 

کری داخل آن باشد و دست را  فرض کنید که پوست نجسی داشته باشیم و ماء
بزنید و به پوست بچسبانید در این صورت دیگر دست متنجس نمی شود چرا   داخل ماء

کر است بله اگر دست را فشار دهید که اتصال بین ماء با پوست ماء که اتصال دست
معتصم قطع شود در اینجا دست متنجس می شود چرا که ماء قلیل   متصل دهنده با ماء

بین دست و پوست در مقابل عین معتصم نمی باشد اما باز در هنگام بیرون آوردن با 
 برخورد با معتصم طاهر می شود.  

 که در مورد ،،،،باید روایاتی  

 موافق باقاعده عدم منجسیت است. 

دست با متنجس یا نجس خشک اگر برخورد کند اثری ندارد و نیاز به سرایت 
قلیل است چون  قلیل است در جایی که ماء قلیل است یا غیر ماء دهنده دارد که یا ماء

 معتصم است در مقابل متنجس بنا بر قاعده. 
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قلیل باشد در آن صورت متنجس اول هم منجس   د غیر ماءاگر تمام روایات در مور
 نمی باشد و این روایت هم موید است. 

 در هر صورت این روایت نمی تواند دلیل باشد چرا که سندش ضعیف است. 

،،، 

 این روایت معارض هم دارد روایت و صحیح عیص بن قاسم است:

 350؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي  عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: وَ  1- 2 -927 سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللََّّ

 2.وَ فخَِذاَهُ قَالَ يَغْسِلُ ذكََرَهُ وَ فخَِذيَْهِ الْحَدِيثَ   ذكََرُهُ  عَرِقَ فمََسَحَ ذكََرَهُ بحَِجَرٍ وَ قدَْ    مَاء  مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ  

دو روایت  قبلی نمی تواند معارضه کند چرا که لسان آنها مطلق است و روایت قبل 
 می تواند مقید آنها باشد. 

&&&& 

گفته شده است از این روایت استفاده می شود برای تطهیر مخرج  روایت  دوم:۳ 
 بول مسح کفایت می کند و غسل نیاز نمی باشد:

 284؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دِ بْنِ أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ:  وَ   4- 7  -750 ِ ع  عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ  - سَمِعْتُ رَجُلَا سَألََ أبََا عَبْدِ اللََّّ

حْتَ فَامْسَحْ ذكََرَكَ برِِيقِكَ عَلَى الْمَاءِ وَ يشَْتدَُّ ذلَِكَ عَلَيَّ فَقَالَ إذِاَ بلُْتَ وَ تمََسَّ   أقَْدِرُ   فلَََ   بلُْتُ   رُبَّمَا  إِن ِي   فَقَالَ 

ا فَقلُْ هَذاَ مِنْ ذاَكَ   5.6فَإنِْ وَجَدْتَ شَيْئا

 
 . 1۳۳۳ -۴۲1 -1التهذيب  -(۲)  1

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .1۴/11/۹۶شنبه  ۳

 . 1۰5۰ -۳5۳ -1 التهذيب  -(1)  4

الوجه في حديث سماعة و حنان، أن البواطن لا تنجس لما يأتي، و أن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا، و  -(۲)  5
 هو طاهر غير ناقض للطهارة فلا باس به مع احتماله التقية) منه قده(.

 ق. 1۴۰۹، قم، چاپ: اول -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  6
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بین سوال و جواب ربطی نمی باشد سوال چیز دیگری است و جواب چیز دیگری 
است حال یا راوی متوجه جواب نشده است و یا امام سوال راوی را فهمیده است و 

 اینطور چطور جواب داده اند لذا باید بیخیال سوال شد. 

یر خوب فرد آب نداشته است هنگام بول و این سخت بوده برای او که بدون تطه
 بماند. ،،،

اگر از این جهت بوده است که می گفته است لباسهایم نجس می شود به مخرج در 
 جواب می بایست بگوییم فامسح بحجر او شجر تا خشک شود و لباست نجس نشود. 

اما جواب امام در ارتباط با آن سوال نمی باشد. سوال متناسب با جواب امام این 
اسم به بول نجس می شود و امام فرمودند که آب است که من بعد از قضاء حاجت لب 

دهن بیانداز تا بعد از آن اگر خیسی در لباس دیدی ندانی مال این آب دهان است یا بول 
 و محکوم به طهارت شود لذا امام یک جواب عامیانه داده اند نه جواب فقیهانه. 

از نظر دلالت لذا ربطی بین سوال و جواب نمی باشد اما در نظر فقهاء این خللی 
بر روایت نمی باشد اما ما گفتیم این خللی است که دیگر عقلاء به آن روایت تمسک 
نمی کنند. مثلا سوال می کند از عدالت زیدو مجیب می گوید چگونه شما در مورد 
عدالت زید سوال می کنی در حالی که من در پشت عمرو نماز می خوانم گفته ایم دیگر 

 فاده کرد عدالت زید را.  از جواب نمی توان است

 اما با توجه به اینکه این روایت خلل نداشته باشد. 

گفته اند که این موضع خروج می شود طاهر به ریق چرا که اگر طاهر نشود این 
بلل و ریق نجس و متنجس اول است و موجب نجاست می شود لذا لباس هم می شود 

 نجس.

 مناقشه:

طاهر است این روایت علی القاعده است ناظر   این روایت دلالت نمی کند که ریق
به کسی است و رطوبتی خارج می شود و همیشه مشکل دارد که می گوید که نکند این 
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رطوبت بول باشد. این احتمالش است که اگر اینطور معنا بکنیم که ریق را به موضع 
استکه  بمالد بشود موضع طاهر است ،،،، لذا به مناسبت بین حکم و موضوع مراد ای

غیر موضع خروج را باید به ریق بمالد تا در آینده اگر رطوبتی دیده شد مشخص نشود 
بول است یا غیر بول. باز گفته نشود که پس ارتباط بین سوال و جواب درست شد چرا 
که سوال سائل از نحوه تطهیر مخرج بول بوده است و جواب امام در مورد نجاست 

 ملاقی با مخرج است. 

 یت سندش خوب است اما دلالت ندارد که آب دهان مطهر است. این روا

 خبر عبد الله بن بکیر. روایت سوم:

 351؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْ   وَ   1- 5  -930 دِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ يحَْيَى عَنْ مُحَمَّ دِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

 ِ ِ ع   بْنِ بكَُيْرٍ قَالَ:اللََّّ جُلُ قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللََّّ فَيمَْسَحُ ذكََرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ  الْمَاءُ  عِنْدهَُ  يكَُونُ  لََ  وَ  يَبوُلُ  الرَّ

ءٍ يَابِسٍ ذكَِي  كُلُّ شَيْ 
2.3 

 اولا سندا ضعیف چرا که محمد بن خالد در روایت است. 

مراد امام نمی باشد هر خشکی طاهر است مراد این است هر شیئ خشکی  ثانیا:
 منجس نمی باشد نه اینکه متنجس نمی باشد.  

ربط بین سوال و جواب این است که این شخص در مورد نجاست ملاقی با ذکر 
 ه وقتی خشک شود دیگر منجس نمی شود. سوال کرده است و امام فرمودند ک 

 ان قلت: 

 
 .1۶7 -57 -1، و الاستبصار 1۴1 -۴۹ -1التهذيب  -(1)  1

 زكي. 1۶7 -57 -1في الاستبصار  -(۲)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳
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در آن زمان بین اهل سنت این بوده است که مخرج بول با مسح به جدار طاهر 
میشود و امام در مقام تقیه اینطور جواب داده اند و سوال و جواب در مورد تطهیر مخرج 

 است نه طهارت ملاقی.  

 قلت:  

 نه اینکه کلام عامی بگوید و مطلقا بگوید.   جواب تقیه ای باید کم باشد و بگوید نعم

حاصل اینکه مخرج بول یک مطهر بیشتر ندارد که ماء باشد و ما دلیلی نداریم که 
 مطهری داشته باشیم برای مخرج غیر ماء. 

 در صورت شک در این که مخرج بول بعد از مسح طاهر است یا خیر؟

در نظر مشهور استصحاب نجاست جاری است بخلاف ما که استصحاب را در 
شبهات حکمیه جاری نمی دانیم باید نوبت به قاعده طهارت برسد مثلا بعد از بول با 
دستمال کاغذی پاک کرد قاعده طهارت می گوید طاهر است اما ما روایت داریم که 

 ء. روایات می گفت مخرج بول طاهر نمی باشد الا بالما

 ...یغسل بالماء مرتین... 
به انقطاع و اتصال حاصل می شود   مراد از مرتین این است که آب را قطع کند مرة

قلیل ممتد بیاید این را یک مرتبه  باید بین دو غسل فاصله ای بیفتد اگر دو ساعت ماء
 می گویند صدق نمی کند که دست را مرتین یا مرات شسته است. 

به شست یا یک مرتبه کفایت می این مرتین آن نزاع معروف است که آیا باید دو مرت
 کند. 

الان بحث ما دقیقا در مخرج بول است گاهی اوقات بول به غیر مخرج از بدن 
برخورد می کند این بحث ما در مورد بولی که به بدن برخورد می کند نمی باشد وقتی 
بیرون می آید متعارفا مقدار کمی از اطراف مخرج را بولی می کند بحث در مورد 

 . آنجاست
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 فقهاء چهار موقف دارند: 

 عده ای گفته اند یک مرتبه کفایت می کند مطلقا.  

 عده ای گفته اند دو مرتبه باید شسته شود مطلقا.  

 عده ای گفته اند تعدد در ماء قلیل است و در کر یک مرتبه کفایت می کند. 

 عده ای هم احتیاطی شده اند و فتوا نداده اند.

 روج بول است. ببینیم دلیل این علماء چه می باشد. پس بحث ما در مورد محل خ
 مشهور علمای ما تعددی هستند.1

 دلیل قائلین به تعدد که گفته شود دلیل قائلین به مرة مشخص می شود:

 تمسک کرده اند به دسته ای از روایات:

 صحیح ابی اسحاق النحوی:  

 395؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج

ِ عَنْ أبَِي عَبْدِ   وَ  2- 3 -3961 ِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أبَِي إسِْحَاقَ النَّحْوِي  دٍ عَنْ عَلِي  بِإسِْنَادِهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ِ ع قَالَ: تيَْنِ.  الْمَاءَ  عَلَيْهِ  صُبَ  قَالَ  الْجَسَدَ  يصُِيبُ سَألَْتهُُ عَنِ الْبَوْلِ  اللََّّ 3مَرَّ
 

 مناقشه:

ه این روایت اصلا مخرج بول را شامل نمی شود یا مراد این است بعضی گفته اند ک
که بول دیگری به بدن انسان اصابت کند یا بول خودش به غیر مخرج از بدن اصابت 
کند. به مخرج بول نمی گویند اصابه البول بعضی هم فرمودند که یصیب الجسد شامل 

مشغول بول است و   جایی است که بول از شخص دیگری باشد مثلا شخصی در کوچه
مقداری از بول او به بدن ما برخورد می کند. ،،،، مراد از  اصابت اصابت خارجی است 

 
 .15/11/۹۶یکشنبه  1
 من أحکام الخلوة. ۲۶من الباب  ۴، و أورده في الحديث 71۶ -۲۴۹ -1التهذيب  -(۴)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳
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و الا مخرج ،،،، لذا حمل شده است بر اصابت از بول دیگری و این فرد نادری است و 
 خیلی کم می باشد که اصابت به دیگری کند. 

قام تشریع و در مقام عقاب ،،، از آیات قرآن استفاده می شود که خداوند نه در م
به کسی ظلم می کند و این که قیچی بکند این ظلم است لذا معنای آن را رد می کنیم بر 

 اهلش. 

هر چه عقب تر بروید به ندرت سن انسانها سی سال می شده است عمر ائمه که 
ثبت شده است به ندرت به پنجاه سال می رسیده است مثلا امام جعفر صادق علیه 

 لسلام که شیخ الائمه بوده است عمرش شریفشان ،،، می باشد. ا

 در کتاب الاعلام دقت کنید دائما زیر شصت سال است. 

سلمان یک شخص معما گونه است مثلا سن ایشان را تا سیصد سال ذکر شده 
است سن شریفشان هم مثل خودشان معما گونه بوده است و اگر طول مدت زیاد عمر 

برای افرادی هم ذکر شده است به خاطر روایات بوده است یعنی در ذکر شده است 
 روایت آمده است

ما گفتیم که به مخرج بول معلوم نمی باشد اصابت صدق کند اما اینجا 
خصوصیت عرفی می شود که بول به پا بخورد یا به مخرج بول بخورد و لو اصابه الغاء

 ست و پا و مخرج بول نمی باشد. صدق نکند یا مشکوک الصدق نمی باشد عرفا بین د 

واحد ندارد که بخواهیم بگوییم که نکته  مرتین شستن سختی خاصی نسبت به مرة
 خصوصیت نکنند.   تسهیل باعث می شود که الغاء

 روایت دوم معتبر حسین بن ابی العلاء:

 395؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج
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دٍ عَنْ   1- 4  -3962 دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ يعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ   مُحَمَّ عَلِي 

ِ ع عَنِ الْبَوْلِ  بْنِ أبَِي الْعلَََءِ قَالَ: تيَْنِ فَإنَِّمَا  الْمَاءَ  عَلَيْهِ  صُبَ  قَالَ  الْجَسَدَ  يصُِيبُ سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللََّّ مَرَّ

تيَْنِ الْحَدِيثَ.  هُوَ مَاء  وَ سَألَْتهُُ عَنِ الثَّوْبِ يصُِيبهُُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّ
2

 

 در این روایت هم مرتین آمده است. 

آمده است فقهاء از این استفاده کرده   در این روایت و رویات قبلی صب علیه الماء
 بئر و نهر بوده است که صب ماء  کر ماء  قلیل بوده است چرا که ماء  ماءاند که مراد از ماء

 قلیل می شود.  به اینها معنا ندارد و به محض اینکه غرفه ای از این ماء بگیری ماء

این است که اشعار کند که مثل محل غائط نیاز به دست  نما هو ماءاما مراد از ا
 کشیدن نمی باشد یا مثل دیگر نجاسات نیاز به دست کشیدن نمی باشد. 

 صحیح احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی:

 345؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دُ بْنُ إدِْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائرِِ نَقْلَا مِنْ  3- 9 -915 دِ بْنِ أبَِي نَصْرٍ   مُحَمَّ كِتاَبِ النَّوَادِرِ لِْحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ِ قَالَ: . الْمَاءَ  عَلَيْهِ  صُبَ  قَالَ  الْجَسَدَ  يصُِيبُ سَألَْتهُُ عَنِ الْبوَْلِ  الْبزََنْطِي  تيَْنِ فَإنَِّمَا هُوَ مَاء  مَرَّ
4

 

در مقابل یک قولی است که یکبار کفایت می کند و لو با ماء قلیل تعدد نیاز نمی   5
 باشد اینها استشهاد کرده اند به روایاتی که ظاهرشان کفایت مره است:

 روایت،،،، یونس بن یعقوب:

 316؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
من الباب   1من أبواب الخلوة و يأتي ذيله في الحديث    ۲۶من الباب    1، تقدم صدره أيضا في الحديث  1  -55  -۳الکافي    -(5)    1

 من هذه الأبواب. ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

 .۴7۳السرائر  -(1)  ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4

 . 1۶/11/۹۶دوشنبه  5
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دٍ عَنْ يوُنسَُ بْنِ يعَْقوُبَ قَالَ:  وَ   1- 5  -833 ِ بْنِ مُحَمَّ نْدِي  فَّارِ عَنِ الس ِ ِ   بِإسِْنَادِهِ عَنِ الصَّ قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ  2ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْترََضَهُ  وَ يذُْهِبُ قَالَ يغَْسِلُ ذكََرَهُ  بَالَ  أوَْ  الْغَائِطِ  مِنَ اللََّّ

تيَْنِ.  تيَْنِ مَرَّ أُ مَرَّ الْغَائِطَ ثمَُّ يتَوََضَّ
3

 

،،، 

 وجه استدلال:

امام فرمودند که ذکر خودش را غسل می کند و امام نفرمودند مرتین و امام در 
 مقام بیان می باشند از اینکه مرتین را نفرمودند استفاده می شود تعدد معتبر نمی باشد. 

بت به وضوء مرتین مرتین آورده است و از مسلمات فقه خصوصا در روایت نس
است که دو مرتبه شستن واجب نمی باشد بعد امام مستحب را بفرمایند و واجب را 

 نفرمایند لذا به وضوح دلالت می کند که تعدد معتبر نمی باشد. 

لذا گفته اند این روایت اگر نگوییم نص است کالنص است در این که تعدد نیاز 
 اشد. نمی ب

ببینید ما یک اطلاق لفظی داریم و یک اطلاق مقامی داریم اطلاق لفظی عبارت 
است ذکر لفظ بلا قید و اطلاق مقامی عبارت است سکوت در موضعی که باید کلامی 
بگوید مثلا شما می روید در یک مدرسه می خواهید درس بخوانیدیا درس بدهید و می 

ط می گوید و شرط چهارمی مثلا تعمم را سه شرگویید شرائط ورود مدرسه چیست؟
نمی گوید شما از این که تعمم را نمی گوید استفاده می کنید تعمم معتبر نمی باشد اگر 
رفتید و گفتند که تعمم شرط است در نظر عرف این جا جای اعتراض است که چرا 

ن را می دیروز نگفتی بخلاف جایی که لفظی را بکار می برد مثلا می گوید طلبه شهرستا
پذیرد نه طلبه قم. بعد فردا می گوید مراد از شهرستان شهرستانهایی که حوزه ندارند. 
دیروز کلام را مطلق بکار برد به ارتکاز می بیند که آن سکوت اظهر از این اطلاق لفظی 

 
 .1۳۴ -۴7 -1التهذيب  -(۶)  1

 في نسخة" افترض".) منه قده(. -(7)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳
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است وجدانا. اینجا یک نحوه از عرفیت است که شرائط را به طور کلی بگوید و جزئیات 
 درسکوت اینطور نمی باشد ارتکازا.  را نگوید اما

در ما نحن فیه امام فرمودند یغسل و نفرمود مرتین در مباحث گذشته گفتیم که 
غسل اطلاق دارد هم شامل مرة و مرتین می شود ما گفتیم که مرتین هم از افراد غسل 

 است ،،،،

همیشه در ذهن شریف این باشد که هر مفهومی که مصادیقی دارد هر گاه مصادیق 
متعدد می شود دیگر مصداق نمی باشند زید مصداق انسان و عمرو هم مصداق انسان 

 می باشند اما زید و عمرو با هم مصداق انسان نمی باشد. 

مقامی  دیگر مرتین مصداق غسل نمی باشد. اطلاق مقامی خطاب داریم و اطلاق
شریعت داریم و منافاتی ندارد که یک خطاب مقامی داشته باشد در عین حال اطلاق 

 مقامی شریعت نمی باشد. 

خوب وقتی مرتین مصداق غسل نشد لذا سکوت کرده اند از مرتین می شود اطلاق 
 مقامی نسبت به مرتین می شود. 

لذا به نکته اظهریت اطلاق مقامی و یکی اینکه مرتین را در مورد وضوء فرموده 
 است که مستحب است گفتیم کالنص است. 

 روایت دوم:

 روایت جمیل بن دراج:

 349؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج
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دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَ  1- 1 -926 اجٍ مُحَمَّ بِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ درََّ

ِ ع قَالَ: ةُ  عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََّّ  3.الْمَاءَ  فَصُبَ الْبَوْلِ  2إذِاَ انْقَطَعتَْ دِرَّ

 این روایت هم اطلاق مقامی دارد. 

و تعدد نمی باشد بلکه  بعضی گفته اند که این روایت در مقام بیان از حساب مرة
 در مقام این است که بگوید که استبراء لازم نمی باشد. 

 این خیلی روشن نمی باشد چون که در روایت اصلا بحثی از استبراء هم نمی باشد. 

رتین نمی باشد و نسبت و م  البته ما می گوییم که درنظر ما هم اطلاقی نسبت به مرة
 به این مسئله مجمل است.  

 روایت نشیط بن صالح:

 344؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ عَنِ الْهَ  4- 5 -911 دٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ يْثمَِ مُحَمَّ

ِ ع قَالَ:بْنِ أبَِي مَسْرُوقٍ ال ِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نشَِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََّّ  كَمْ سَألَْتهُُ  نَّهْدِي 

مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ مِثلََْ مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَللَِ. الَِسْتِنْجَاءِ  فِي الْمَاءِ  مِنَ  يجُْزِي
5

 

این را دقت کنید در این روایت دارد قبل از اینکه وارد استدلال شویم یک اشکالی 
در دلالت است در روایت است که دوبرابر از قطره کوچکی که باقی می ماند کفایت می 

اشد بلکه خیسی است و آن اشکال این اس که با کند در خیلی از اوقات قطره هم نمی ب
 دو قطره اصلا غسل محقق نمی شود. 

 این را یکی دو تا توجیه کرده اند:

 
 . 1۰۶5 -۳5۶ -1التهذيب  -(۶)  1

 ریزش.  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳

 .1۳۹ -۴۹ -1، و رواه في الاستبصار ۹۳ -۳5 -1التهذيب  -(1)  4

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  5
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لسان لسان مبالغه است یعنی نیاز نمی باشد که آب بسیاری استعمال  توجیه اول:
ت. کنید و الا منظور دقیقا دو قطره نمی باشد بیش از دو قطره است اما مقدار کمی اس

 مراد این است که حداقل مقداری که غسل حاصل شود کفایت می کند. 

 توجیه دوم:

گاهی اوقات فرد دچار وسواسی شده است وقتی وسواس می شود ما به قدر بسیار 
کم می گوییم که او به حد اعتدال برسد. مثل می گوید که چه مقدار باید غسل کنم می 

دقیقه زیر آب می ماند و اگر بگوییم   1۰را که گفتیم  ثانیه و می دانیم این کلام    15گوییم  
 ده دقیقه یکساعت زیر آب می ماند. 

 وجه استدلال: 

امام فرمود مثلا ما علی الحشفه دو برابر آن قطره. دوبرابر دو مصداق دارد یکی 
اینکه در دو مرتبه هر مرتبه یک قطره بیاندازیم یا در یک مرتبه دوبرابر قطره بریزیم نسبت 

 ه این دو مورد اطلاق لفظی دارد. ب

 مناقشه:

خیر چرا که امام در مقام بیان   آیا از این فهمیده می شود که مرتین کافی نمی باشد؟
 کمیت است اما اینکه چند مرتبه باشد امام در مقام بیان نمی باشد. 

 ضمن اینکه این حدیث ضعیف است در سند هیثم ابن ابی مسروق می باشد. 

 وب بود. لذا عمده در باب روایت اول بود که موثقه یونس بن یعق
پس ما با دو طائفه از روایات سر و کار داریم طائفه ای که می گویند دو بار شسته 1

ما روایاتی شود و روایاتی که اشاره ای به دفعات نکرده است و اطلاق دارد که فقهاء
 مطلق را به این روایات تعدد قید زده اند. 

 
 . ۲۳/11/۹۶دوشنبه  1
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ا می توانیم مطلق را بر نکته ای را که قبلا اشاره کنیم این درست است که این ج
مقید می کنیم اما باید دقت کرد که اینجا اطلاق مقامی است که در این صورت رفع ید 

 از اطلاق مقامی می کنیم اطلاق مقامی که قید مرة ذکر نشده است. 

 مناقشه:

نکته اول این استکه حمل مطلق بر مقید با رفع ید از اطلاق باید عرفی باشد اگر 
دو مرتبه نیاز است جایی برای اطلاق نمی باشد. مثلا کسی از شما سوال  برا استنجاء

کند که چگونه  تطهیر کنیم؟ و واقعا چند مرتبه نیاز باشد عرفی نمی باشد که بگوییم که 
اینجا ظهوری پیدا می کند که دوبار لازم نمی باشد. ظهوری  خود را بشور. اگر نگوییم

 که قابل رفع ید از آن نمی باشد. روایت نمی تواند قید بزند آن اطلاق را. 

 ،،، سوال دوستان. 

در اینجا با توجه به این که ما فی الجمله حمل مطلق بر مقید را قبول داریم اما 
 ل رفع ید نمی باشد و قید بر دار نمی باشد. دراینجا نکته ای برای اطلاقی است که قاب

 نهایتا روایت مقید حمل بر نزاهت می شود یا بیانی دیگر دارد که خواهیم گفت. 

سکوت در مقام بیان یعنی سکوتی در جایی که باید بیانی بود عرفا این می شود 
 اطلاق مقامی. 

ت که روایت مقید این جمع عرفی نمی باشد که حمل بر مقید کنیم بله جمع این اس
 حمل بر اکثر نزاهتا شود. 

 نکته دوم:

آب قلیل در ملاقات با عین نجس معتصم نمی باشد و تطهیر باید با آب طاهر 
باشد این که امام در روایت فرمودند که دو قطره کفایت می کند به خاطر این است که 

دوم است  شد و ماءقطره اول با عین برخورد کرده و متنجس شده و نمی تواند مطهر با
که طاهر است و می تواند مطهر باشد. لذا قطره اول شاید برای زوال عین بوده است و 

 قطره دوم می شود طاهر. 
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پس تطهیر با یک قطره طاهر کافی است و عادتا ما مقداری آب می ریزیم که در 
ریزیم لحظه اول مزیل می باشد و در لحظات بعدی مطهر است. یعنی اگر یک بار آب ب

 که در این ریختن مقداری استمرار باشد می تواند مطهر باشد. 

 که عمده نکات است.  نکته سوم:

است در روز چند بار بول می کنند. گفتیم بول و تطهیر محل بول خیلی محل ابتلاء
خوب اصحاب ائمه خودشان را تطهیر می کردند اما  اگر تطهیر می کردند حال چه طور 

انیم اما اتفاقی بوده است و اختلافی در آن بین اصحاب نبوده است و بوده است نمی د
الا به ما منعکس می شده است. خوب در امر تطهیر دو بار آب ریختن خیلی غیر متعارف 
است و اگر اینطور بود به ما منعکس می شد. بله در شستن صورت متعارف است که 

امر غیر متعارفی است و درعین حال  تعدد چند بار بشوییم. اما در تطهیر و صب الماء
حاجت خیلی مبتلاء به بوده است و اگر اینطور بود به ائمه رجوع می شد و  امر قضاء

سوال می شد در حالی که کلا سه روایت داشتیم در این مسئله. در عین اینکه عامه هم 
 یکبار می شستند. ،،، لذا مطمئنیم که آنها هم یکبار می شسته اند. 

 گفتیم که یکبار کفایت می کند.   لذا ما

زیادی در غسل داریم و اصحاب  نظیر این را در غسل هم گفته ایم گفتیم انحاء
خیلی غسل می کردند و اگر ترتیب معتبر بود غیر متعارف بوده و حتما باید به ما می 
رسیده است بخصوص اینکه در آن زمان غسل ارتماسی متعارف نبوده است. لذا مطمئن 

ویم که ترتیب نیاز نمی باشد. در روایتی ترتیب نیامده است و فقط وقتی از حضرت می ش
خواستن که کیفیت غسل را بگویند امام می فرمایند که اول آب بریز روی سر و بعد آب 
بریز روی رکب ایمن و بعد ایسر،،،، لذا ما حتی قائل شدیم بین سر و بدن هم ترتیب 

 نمی باشد

یک مربته باید شست یا دو بار متقضای اصل عملی چه خوب اگر شک کردیم که 
این جا دوباره بر می گردد به مبنایی که در اصول است و آن اینکه آیا  می باشد؟
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اگر جاری بدانیم قائل به نجاست   استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا خیر؟
ک می کند مخرج مخرج نجس بود و بعد از ریختن یکبار ش  می شویم قبل از صب الماء

بول نجس است یا خیر استصحاب می گوید نجس است. اما کسانیکه استصحاب را در 
 شبهات حکمیه جاری نمی دانند اینجا مجرای قاعده طهارت است. 

دقت کنید شبهه حکمیه و موضوعیه با هم فرقی ندارد و هر دو شک ما در مجعول 
دانم این بدن من که یک ساعت و تکلیف فعلی است و شک در جعل معنا ندارد. نمی 

پیش طاهر بود الان طاهر است یا خیر. در شبهات موضوعیه منشأ شک من امر خارجی 
است و در شبهات حکمیه منشأ شک من شبهه حکمیه است. نمی دانم بدن من طاهر 

 استصحاب میگوید قبلا نجس بود و الان نجس است.    است یا نجس؟

ییم یکبار کفایت می کند و از اطلاق مقامی پس به مقتضای ادله لفظیه می گو
استفاده کردیم و اما اگر دست ما از اصل لفظی کوتاه باشد نوبت می رسد به اصل عملی 

 که به مقتضای آن هم یکبار کفایت می کند. 

 

 افضل این است که مخرج بول را سه بار بشوید. این مستحب است 

 وجه الاستدلال: الروایة. 

 دلیل هم یک روایت است که روایت زراره باشد:

 
 .يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ..فصل في الاستنجاء  1
ن الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا فصل في الاستنجاء ... و لا يجزي غير الماء و لا فرق بي ۲

أو غير معتاد و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و 
من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين كما إذا وقع نقطة  -إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

بل الحد   -الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر  النقاء بالأقلالنقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل 

الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و 
نجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي ال

ر بمعنى أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأث
 .و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين
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بِإسِْن ادِهِ ع نْ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدٍ ع نِ الحُْس يْنِ بْنِ س عِيدٍ ع نْ ح مَّادِ بْنِ عِيس ى    و    6-1  -912

   :ق ال ع نْ ح رِيزٍ ع نْ زرُ ار ة  

 2.ي سْت نْجِي مِن  الْب وْلِ ث ل اث  م رَّاتٍ و  مِن  الْغ ائِطِ بِالْم د رِ و  الْخِر قِ ك ان  

 کان یستنجی...«  الاحتمالات فی عبارة: »زراره قال:

: در ضمیر »قال« و به تبع »کان« دو کان یستنجی...« »زراره قال:در اینجا دارد 
 احتمال است: 

 و کان الامام زرارة الاحتمال الاول: قال 

احتمال اول این است که ضمیر »قال« به زراره برگردد و ضمیر »کان« به امام باقر 
اینچنین تطهیر می کرد کما اینکه مرحوم  برگردد. امام باقر یا صادق یا صادق

بر می گردد چرا که زراره بیشترین روایات   صاحب معالم گفته است ضمیر به امام باقر
ان نقل می کند. این افضلیت را نشان می دهد چرا که استمرار نشان دهنده را از ایش

 افضلیت است. 

 .و کان النبی الاحتمال الثانی: قال الامام

 بر گردد و ضمیر »کان« به پیامبر  احتمال دوم این است که ضمیر »قال« به امام
 ین معصوم نبیاست ا برگردد هر احتمالی که باشد اشکالی ندارد این فعل معصوم

 و کان دال بر استمرار می کند.   باشد یا امام

در اینجا سید فرمودند »افضل« نفرمودند »اولی« شاید به خاطر این بوده است چون 
این  احتمال استحباب و رجحان شرعی است یعنی این احتمال است شاید طبع امام

بوده است چرا که سه بار شستن انظف از دو بار شستن است لذا ممکن است یک امر 
 شخصی بوده است. لذا روشن نمی باشد که مرحوم سید هم قائل به استحباب بوده اند. 

 
 . 1۰5۴ -۳5۴ -1، و في التهذيب ۶۰۶ -۲۰۹ -1التهذيب  -(۲)  1

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳۴۴؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲



 22  صفحه: .................................................................. الاستنجاء فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

22 

 

 

مجزی نمی باشد با گلاب و الکل و ... تطهیر و استنجاء حاصل نمی شود   غیر ماء
تطهیر با غسل حاصل می شود و غسل هم در روایت بود که جهش هم این است که و

 منصرف است به ماء.

در روایت داریم ما اصابه البول نیاز به غسل دارد ما از قید مرتین رفع ید کردیم اما 
 از اصلش که رفع ید نکردیم گفتیم یا اصابه البول تطهیر مخرج را می گیرد یا به الغاء 

خصوصیت این را شامل می شود و روایت اطلاق دارد و فرقی بین مونث و مذکر و 
 خنثی نمی گذارد. 

 
 لاث بما يسمى غسلا ...يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثفصل  في الاستنجاء  1
فصل في الاستنجاء ... و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا  ۲

يصدق عليه الاستنجاء و أو غير معتاد و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا 
كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين  -إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

بل الحد   -عددالأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل ت
النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل 

ت و الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلا
يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس 

عنى ر بمأو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأث
 .الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا

 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء ...فصل في الاستنجاء  ۳

ما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح فصل في الاستنجاء ... ك  4
كما إذا  -بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

تصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير ا
بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن  -من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

قاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النحصل 
يشترط الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا  

و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى  البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله
ة و في البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائح

 .ى الأول أيضاالمسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعن
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  2  و غیره معتادا أو غیر معتاد...
 دلیل اطلاق روایتی داشتیم که الان خواندیم در روایت داشتیم: »عن البول یصیب

الجسد« که این مطلق است که چه از محل معتاد خارج شود یا از محل غیر معتاد و این 
 مفروق عنه است که این مایع خارج شده از مخرج غیر معتاد بول است.  

که رفع ید نمی کنیم. لذا ما بقی مستند   از مرتین روایت رفع ید می کنیم اما از مابقی
 ماست در این حکم. 

از مخرج بول فارق شدیم وارد می شویم در مخرج غائط: در مخرج غائط شخص 
مخیر است که با ماء تطهیر کند یا با مسح حال مسح به احجار باشد یا به پارچه باشد. 

 
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  1

 الذكر و الأنثى و الخنثى ....

لمخرج على وجه لا فصل في الاستنجاء ... و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن ا ۲
كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج  -يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

يعتبر في  يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا
النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  -الغسل تعدد

فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان 
حوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد الأ

اء غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالم
نى العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمع إزالة

 .الأول أيضا
 .۰5/1۲/۹۶شنبه  ۳
لماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير افصل في الاستنجاء  4

 الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد ...
فصل في الاستنجاء ... إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه  5
فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على كما إذا وقع نقطة من الغائط على  -الانفصال

بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح   -الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
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نسبت به ماء ما روایات متفرقه ی عدیده ای داریم که امر به غسل شده است که از آن 
» و انزلناء من السماء تناد کرده اند به آیه شریفه:مطهریت ماء استفاده می شود. بعضی اس

ماء طهورا« که ما قبول نکردیم و طهارت در آیه طهارت تکوینی و نزاهت است و بحث 
 ما در مورد طهارت اعتباری است. 

 وجه الاستدلال: الروایات.  

 ء در تطهیر مخرج غائط کفایت می کند کما اینکهاما روایاتی داریم که غسل بالما
 مسح با حجر و خرق هم کافی است. 

 عمار:  الروایة الأولی: موثقة

 موثقه عمار است:  روایت اول:

مُح مَّدُ بْنُ الحْ س نِ بِإِسْن ادِهِ ع نْ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  بْنِ ي حْي ى ع نْ أ حْم د  بْنِ   1-1 -918

   الْح س نِ ع نْ ع مْرِو بْنِ س عِيدٍ ع نْ مُص دِّقٍ ع نْ ع مَّارٍ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع فِي ح دِيثٍ ق ال :

ءٌ غ يْرُهُ ف إِنَّم ا ع ل يْهِ أ نْ ي غْسِل  إِحْلِيل هُ و حْد هُ و  ل ا هُ ش يْإِذ ا ب ال  الرَّجُلُ و  ل مْ ي خْرجُْ مِنْ

ءٌ و  ل مْ ي بُلْ ف إِنَّم ا ع ل يْهِ أ نْ ي غْسِل  الْم قْع د ة  و حْد ه ا  ش يْ م قْع د تِهِ مِنْ خ ر ج  إِنْ  و ي غْسِل  م قْع د ت هُ 

 2و  ل ا ي غْسِل  الْإِحْلِيل . 

در روایت تعبیر به »انما« آمده است که برای حصر است این حصر به این معنا نمی 
انما باشد که فقط با ماء تطهیر می شود و به مسح تطهیر حاصل نمی شود بلکه حصر 

 
ثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو النقاء بالأقل و أن يحصل باللا بد من ثلاث و إن حصل 

الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر 
تنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي الم

بمعنى إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا 
 .الأثر بالمعنى الأول أيضا اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء

 .1۴۹ -5۲ -1، و الاستبصار 1۲7 -۴5 -1التهذيب  -(۶)  1

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ، ۳۴۶؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
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در مقابل احلیل است یعنی در اینجا نیاز به شستن آلت نمی باشد و تطهیر و غسل مقعد 
 کفایت می کند. چون فرض این است که بول نکرده است. 

در ذهن سائل این بوده است که اگر بول هم نکرده باشد در مورد غائط آیا باید 
 مخرج بول را شست یا خیر 

 زرارة. صحيحة الثانية: الروایة

 صحیح زراره است:   روایت دوم

مُح مَّدُ بْنُ الْح س نِ بِإِسْن ادِهِ ع نِ الْحُس ينِْ بْنِ س عِيدٍ ع نْ ح مَّادٍ ع نْ ح رِيزٍ ع نْ    1-1  -829

   زرُ ار ة  ع نْ أ بِي ج عْف رٍ ع ق ال :

ر سُولِ    و  يجُْزيِك  مِن  الِاسْتِنْج اءِ ث ل اث ةُ أ حْج ارٍ بِذ لِك  ج ر تِ السُّنَّةُ مِنْ  بِط هوُرٍ   إلَِّا  ص ل اة   ل ا

 2ل ا بُدَّ مِنْ غ سْلِهِ. ف إنَِّهُ الْب وْلُ أ مَّا و  -اللَّهِ ص

که دلالت می کند که مسح کافی است اما سه سنگ یا کمتر یا بیشتر این را بعدا 
 بحث می کنیم.

 الصحيحة الأخری لزرارة:  الثالثة: الروایة

 روایت سوم صحیحه دیگری از زراره است:  

بِإسِْن ادِهِ ع نْ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدٍ ع نِ الحُْس يْنِ بْنِ س عِيدٍ ع نْ ح مَّادِ بْنِ عِيس ى    و    6-3  -912

   ع نْ ح رِيزٍ ع نْ زرُ ار ة  ق ال :

 
 .1۶۰ -55 -1. و رواه في الاستبصار ۶۰5 -۲۰۹ -1، و التهذيب 1۴۴ -۴۹ -1التهذيب  -(۴)  1

 من أبواب الوضوء. 1من الباب  1و أورد صدره في الحديث 

 من أبواب الجنابة. 1۴من الباب  ۲من أبواب الوضوء و في الحديث  ۴من الباب  1و يأتي مثله في الحديث 

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳15؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج ۲
 . 1۰5۴ -۳5۴ -1، و في التهذيب ۶۰۶ -۲۰۹ -1ب التهذي -(۲)  ۳
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 1.الْخِر قِو  مِن  الْغ ائِطِ بِالْم د رِ و   م رَّاتٍ ث ل اث ك ان  ي سْت نْجِي مِن  الْب وْلِ 

 آدرس این روایت و روایت بعدی دوباره دیده شود،،،،

 کان یستنجی ضمیر »کان« یا به پیامبر بر می گردد یا خود امام. 

 مدر یعنی کلوخ 

 الرابعة: روایة عبد الله بن مغيرة:   الروایة

 روایت چهارم روایت عبد الله بن مغیره:

اجلاء است آدم جلیل القدری است البته شهرت مثل زراره و محمد بن مسلم را از  
 ندارد. 

مُح مَّدُ بْنُ ي عْقُوب  ع نْ ع لِيِّ بْنِ إِبْر اهِيم  ع نْ أ بِيهِ ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِير ةِ  6-2 -952

   ع نْ أ بِي الْح س نِ ع ق ال :

 4الْح دِيث . 3ق ال  ل ا ي بْق ى م ا ث مَّة   ح دٌّ لِلِاستِْنْج اءِقُلْتُ ل هُ 

را   است اگر چه این شخص هر دو امام  ظاهرا مراد از ابی الحسن، امام رضا
 درک کرده است اما به لحاظ سندی می خورد که اینجا مراد از ابی الحسن، امام رضا

 باشد. 

این روایت در دو جای دیگر وسائل آمده است که در یکی »یبقی« آمده است و در 
 .۴۳۹ص    ۳و ج   ۳5۸ص    1دو تای دیگر »ینقی« آمده است. ج  

 
 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳۴۴؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 1
من أبواب أحکام الخلوة و  1۳من الباب  1. و أورده بتمامه في الحديث 75 -۲۸ -1. و التهذيب ۹ -17 -۳الکافي  -(۸)  ۲

 من أبواب النجاسات. ۲5من الباب  ۲يأتي أيضا في الحديث 

 لا، حتى ينقى ما ثمة. -كذا في الأصل، لکن في المصدر  -(۹)  ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -املى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة شيخ حر ع، ۳5۸؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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 عنای عرفی استنجاء تطهیر مخرج غائط است. قبلا گفتیم که م

از این روایت فهمیده می شود که معیار در تطهیر زوال عین است نه ازاله و روایاتی 
که می گوید که با مسح ازاله کند با این روایت منافاتی ندارد چون به طور عادی زوال 

 صورت نمی گیرد بلکه باید با چیزی این زوال را انجام داد. 

 باز به مناسبت حکم و موضوع نقاء است نه تنقیه. ،،، 

 

 2 لا یصدق علیه الاستنجاء و إلا تعین الماء...
سید قیدی را ذکر کرده اند که باید بیش از اطراف مخرج را آلوده نکرده باشد و 

روشن است که آن این است که سید تعلیلی ذکر کرده اند که با توجه به تعلیل سید وجه  
به صورتی باشد که استنجاء صدق نکند که در این صورت دیگر روایات استنجاء اینجا 
را نمی گیرد و رجوع می کنیم به روایاتی که گفته است به ماء تطهیر حاصل می شود. 

،،،، 

 
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  1

مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في 
 أو الخرق ...

كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير  -فصل في الاستنجاء ... و إذا تعدى على وجه الانفصال ۲
بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح  

النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  -تعدد
زاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أج 

منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو 
نجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين ال

 .ول أيضاو الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأ
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غیر اتصال بالمخرج یتخیر في كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من 
  2 المخرج بین الأمرین و یتعین الماء فیما وقع على الفخذ...

 علت تخییر:

 اطلاق دارد و ما نحن فیه را می گیرد.  و دلیل استنجاء  ادله مطهریت ماء

اما جایی را که جداگانه نجس کرده است که مثلا ران بود که در اینجا باید با 
است و ادله تطهیر کند با مسح نمی شود ما ادله ای داریم که عمومات مطهریت ماءماء

استنجاء این جا را نمی گیرد چرا که تطهیر ران و امثال آن دیگر استنجاء نمی باشد. لذا 
 می شود. مشمول عمومات مطهریت ماء 

 تطهیر مخرج غائط بالمسح و الغسل.    التخییر فیهذا تمام الکلام فی 

 
و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين  يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلافصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
 أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء ...

بل الحد النقاء و  -الاستنجاء ... و الغسل أفضل من المسح بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعددفصل في  ۲
النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  

و الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع النقاء و العدد و يجزي ذ
و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم 

ذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إ
 .التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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 دلیل افضلیت روایات است مثل صحیح هشام بن حکم:

 354؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ    4- 1  -940 دٍ عَنِ الْبرَْقِي  دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ بْنِ مُحَمَّ

ِ ع قَالَ: ِ ص يَا    الْحَكَمِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََّّ َ قدَْ    مَعْشَرَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ لَيْكُمُ الثَّنَاءَ فمََا عَ   أحَْسَنَ الْْنَْصَارِ إِنَّ اللََّّ

قَالوُا نسَْتنَْجِي بِالْمَاءِ.  تصَْنعَوُنَ ذاَ 
5

 

 خوب در آن زمان استنجاءِ متعارف مسح بوده است نه غسل. ،،،

 مناقشه:

خود اصل استنجاء استحبابش مشخص نباشد و امری است مباح و جایز اما در 
فضل می کنیم این به این معنا نمی یکی این دو فرد یکی از این دو افضل باشد تعبیر به ا

بالماء افضل است بلکه بین این دو این محبوب است. مثلا در مقابل   باشد که اسنتنجاء
مولا دو زانو بنشینیم یا چهارزانو باشیم اینطور نمی باشد که نشستن دو زانو مستحب 

نشستیم است چون اصل نشستن رجحانی بر ایستادن ندارد و مستحب نمی باشد اما اگر  

 
 .۰۶/1۲/۹۶یکشنبه  1
غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب فصل في الاستنجاء  ۲

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -ه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وج

 من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ ...
بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من  -عددفصل في الاستنجاء ...و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل ت  ۳

النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات ثلاث و إن حصل 
ت و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلا

و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم 
عنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بم

 .الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
 . 1۰5۲ -۳5۴ -1التهذيب  -(۲)  4

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  5
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در نزد مولا یکی افضل و ارجح و اولی است چرا که در یکی تواضع بیشتر است اما نه 
 اینکه اصل نشستن دو زانو مستحب است. غیر از استحباب انقیاد و ... ا،،،، است. 

اینطور نمی باشد که اگر استنجاء بالماء را ترک کرد عمل مستحبی را ترک کرده 
 باشد. 

ت و مستحبات یکی مستحب می باشد در اینجا هم بین دو یعنی چطور بین واجبا
امر مباح یکی افضل است این از باب اجمال است مثلا اکرم العالم دلالت نمی کند بر 

 اکرام جاهل در عین حال اجمالی نمی باشد. 

،،،رابطه ای بین محبوبیت و استحباب نمی باشد. اگر این ان الله یحب التوابین و 
اخبار باشد استحباب را نمی رساند و اگر انشاء باشد و برای ترغیب باشد   امثال اینها اگر

مجمل می شود و  استحباب را می رساند و اگر شک کردیم که اخبار است یا انشاء
 استحباب را نمی رساند. 

این روایت ذیل ایه شریفه »فیه رجال یحبون أن یتتطهروا« اما باز دلالت می کند بر 
محبوب بودن کار و این غیر از این است که مستحب باشد و استحباب و ترغیب انشاء 
می خواند اما معلوم نمی باشد که این دعوت و ترغیب باشد ممکن است فقط مدح 

میم مثل این که می گوییم که زید انسان خیلی باشد. ما دعوت نمی فهمیم و مدح می فه 
 زحمت کشی است معنایش این است که من دعوت می کنم به زحمت کشی؟!! 

روایتی که در ذیل آیه شریفه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین را نقل نکردیم 
چرا که خلاف ظاهر آیه شریفه است آن روایت در روایت آمده است که پیامبر به آن 
 صحابه که غسل کرده بود گفته بود انت اول التوابین خوب توبه با غسل سازگاری ندارد. 

 روایات دیگر هم بهتر از این روایت نمی باشند. 
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 349؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ ع قَالَ:  وَ  3- 4 -925 دٍ عَنْ بعَْضِ أصَْحَابِنَا رَفعََهُ إِلىَ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ سْنَادِ يعَْنِي عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ   بِالِْْ

جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الَِسْتِنْجَاءِ بِثلَََثةَِ أحَْجَارٍ أبَْكَارٍ وَ يتُْبعَُ بِالْمَاءِ. 
4

 

تنجاء مستحب نمی باشد و لکن در ظاهر سنت این استکه استحباب دارد خود اس
 مقام استنجاء اگر جمع بین غسل بالماء و مسح کند این مستحب است.

 بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة -و لا یعتبر في الغسل تعدد

 دلیل کفایت نقاء و زوال روایت است:

 روایت اول: 

 316؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج فصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق

من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 
 بالأحجار ...

بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  -تعدد فصل في الاستنجاء... و لا يعتبر في الغسل ۲
و النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر 

لات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفص
فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل 

بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر  
 .إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا

 . ۶۰7 -۲۰۹ -1، و 1۳۰ -۴۶ -1التهذيب  -(۲)  ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  4
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دٍ عَنْ يوُنسَُ بْنِ يعَْقوُبَ قَالَ:  وَ   1- 5  -833 ِ بْنِ مُحَمَّ نْدِي  فَّارِ عَنِ الس ِ ِ   بِإسِْنَادِهِ عَنِ الصَّ قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ بَالَ قَالَ    2ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْترََضَهُ   الْغَائِطَ   يذُْهِبُ   وَ   ذكََرَهُ   يغَْسِلُ اللََّّ

تيَْنِ. تيَْنِ مَرَّ أُ مَرَّ ثمَُّ يَتوََضَّ
3

 

 یذهب الغائط یعنی معیار رفتن غائط است .

 صحیح عبد الله بن مغیره ظاهرا حضرت رضا علیه السلام است.:

 322؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ ع قَالَ:  4- 1 -849 دُ بْنُ يعَْقوُبَ عَنْ عَلِي    مُحَمَّ

ةَ   مَا  ينَُقَّى   لََ قلُْتُ لَهُ لِلَِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ   يحُ قَالَ ا  ثمََّ ةَ وَ يَبْقىَ الر ِ يحُ لََ ينُْظَرُ إِلَيْهَا. قلُْتُ فَإنَِّهُ ينَُقَّى مَا ثمََّ لر ِ
5

 

 یعنی عین نجس مهم است باید ازاله شود و بو مهم نمی باشد. 

 

 7 النقاء بالأقل و أن یحصل بالثلاث فإلى النقاء... و إن حصل

 
 .1۳۴ -۴7 -1التهذيب  -(۶)  1

 في نسخة" افترض".) منه قده(. -(7)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳

من  ۲من أبواب أحکام الخلوة و أورده أيضا في الحديث  ۳5من الباب  ۶و أورد صدره في الحديث  ۹ -17 -۳الکافي  -(5)  4
 من أبواب النجاسات. ۲5الباب 

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة شيخ  5

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  6
في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار  الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و 

كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال
ما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء في

 بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة ... -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
... فالواجب  في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء فصل في الاستنجاء    7
قة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي من الخر

النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين 
في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة  النجاسة و يجب 

 .العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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روایت مشهور بین فقهاء این است که در استنجاء بالمسح سه بار اعتبار دارد و دلیل  
 اس که یکی از آن روایات صحیحه زراره است:

 315؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي  1- 1 -829 دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّ مُحَمَّ

 رَسُولِ   مِنْ   السُّنَّةُ   جَرَتِ بذِلَِكَ    أحَْجَارٍ   ثلَََثةَُ جْزِيكَ مِنَ الَِسْتِنْجَاءِ  لََ صَلََةَ إِلََّ بِطَهُورٍ وَ يُ   جَعْفرٍَ ع قَالَ:

 ِ ا الْبَوْلُ فَإنَِّهُ لََ بدَُّ مِنْ غَسْلِهِ. -ص اللََّّ وَ أمََّ
2

 

می گوید که مجزی است ظاهر اجزاء اقل است یعنی حداقل این است که این کار 
 باید انجام شود. 

 بر این روایت دو اشکال شده است:

 اشکال اول:

در روایت دارد جرت السنه من رسول الله این کلمه سنت آمده است سنت دو معنا 
ت یک سنت داریم دارد یک معنای سنت در مقابل واجب است یعنی آنیکه مستحب اس

در مقابل فریضه است ما اوجبه الله را می گویند فریضه و ما اوجبه الرسول را می گویند 
در نماز چهار رکعتی را فریضه است و   &&&&السنه. مثلا می گویند که الرکعتان الاولیتان

دو رکعت بعدی در نمازهای چهار رکعتی را نبی اکرم واجب کرده است خوب ممکن 
 ت در این روایت به معنای مستحب است. است که سن 

یجزیک دال بر وجوب نمی باشد چرا که اجزاء در مقابل غسل است یعنی غسل 
نیاز نمی باشد در ذیل روایت هم صحبت از بول شده است که مسح کفایت نمی کند و 

 غسل نیاز است. 

 
 .1۶۰ -55 -1. و رواه في الاستبصار ۶۰5 -۲۰۹ -1، و التهذيب 1۴۴ -۴۹ -1التهذيب  -(۴)  1

 من أبواب الوضوء. 1من الباب  1صدره في الحديث و أورد 

 من أبواب الجنابة. 1۴من الباب  ۲من أبواب الوضوء و في الحديث  ۴من الباب  1و يأتي مثله في الحديث 

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲
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بع شود مرحوم خوئي فرمودند این سنت در مقابل فریضه است و کثیرما ،،،، اگر تت
باز دلالت تمام نخواهد شد چون در روایت دیگر سوال کرده بودن که للاستنجاء حد 
فرمودند که حدی ندارد الا نقاء و صریح در این است که حدی ندارد و عددی ندارد لذا 

 در مقام جمع این سه حجر حمل می شود بر استحباب. 
 روایت دوم موثق زراره است:1

 348ص؛  1وسائل الشيعة ؛ ج

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْناَدِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيىَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أيَُّوبَ  2- 1 -922 مُحَمَّ

ِ بْنِ بكَُيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي جَعْفرٍَ ع قَالَ: الٍ عَنْ عَبْدِ اللََّّ ِ بْنِ فَضَّ  التَّمَسُّحِ   عَنِ   سَألَْتهُُ   وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي 

ٍ ع يمَْسَحُ بثِلَََثةَِ أحَْجَارٍ. بِالْْحَْجَارِ  فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي 
3

 

 از این روایت می خواستند استفاده کنند که در استنجاء به سنگ تعدد شرط است. 

 مناقشه: 

این روایت مشکله آن این است که فعل امام را نقل می کند و فعل لسان ندارد شاید 
به خاطر اهتمام ایشان به نظافت و نزاهت بوده است یا شاید استحباب داشته است سه 

احجار را نمی توان استفاده کرد. ممکن است سوال از  ثةبار لذا وجوب تمسح به ثلا
کیفیت استنجاء یا اصل مشروعیت آن بوده است. در هر دوصورت ظهور در وجوب 

 ندارد. 

 روایت سوم صحیح زراره است:

 348؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
 . ۰7/1۲/۹۶دوشنبه  1
 .۶۰۴ -۲۰۹ -1التهذيب  -(5)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۳
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دٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ   وَ   1- 3  -924 ِ بْنِ حَدِيدٍ   عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ عَلِي  سَعْدٍ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ادِ بْنِ  ا عَنْ حَمَّ  وَ ابْنِ أبَِي نجَْرَانَ جَمِيعا

 

 349، ص: 1وسائل الشيعة، ج

  الغَْائِطِ  اَثرَِ فِي السُّنَّةُ جَرَتِ عِيسَى عَنْ حرَِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زرَُارةََ عَنْ اَبِي جَعْفرٍَ ع قَالَ: 
 ۳وَ لاَ يَغْسلَِهُ وَ يَجُوزُ اَنْ يمَْسَحَ رِجلَْيْهِ وَ لَا يَغسِْلَهمَُا. ۲بِثَلَاثَةِ اَحجَْارٍ اَنْ يمَْسَحَ العْجَِانَ

 مناقشه: 

اشکالی که بر روایت اول داشتیم در اینجا یم آید به این صورت که ممکن است 
 استحباب باشد نه ما اوجبه النبی.   مراد از سنة

لذا از این روایات تعدد را نمی توان استفاده کرد و حتی اگر ظهوری هم داشته باشد 
کفایت می کند و تعارض می کنند با باز بخاطر این که ما روایاتی داشتیم که مجرد نقاء

 اینها حمل بر نزاهت و استحباب می کنیم این روایات را. 

سید می فرمایند که باید بین نقاء و عدد اکثر امرین را در نظر گرفت یعنی اگر به 
 حاصل شود   سه حجر نقاء حاصل نشد باید نقاء

 
 .1۲۹ -۴۶ -1التهذيب  -(7)  1

 .۲1۶۲ -۶العجان ما بين الفقحة و الخصية. و الفقحة حلقة الدبر) الصحاح للجوهري( هامش المخطوط. الصحاح  -(1)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -وسائل الشيعة  شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ۳

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  4
ين الماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير ب

كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال
سل أفضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغ

النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
 بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء ...

من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ...و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة أجزاء  فصل في الاستنجاء    5
و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس 
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ما قائلیم که موضوع نقاء است و باید نقاء حاصل شود ولو به کمتر به سه حجر 
 حاصل شود کفایت می کند. چون روایات تعدد را قبول نکردیم. 

  2  و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة...
دقت کنید تا اینجا بنا بر نظر سید گفتیم باید سه بار مسح کند حالا این که باید سه 

سنگی است که سه جهت دارد   بار مسح کند با یک سنگ و خرقه می تواند باشد یا خیر؟
 جهت سنگ و خرقه مسح کند. این کفایت می کند یا خیر؟و هر مرتبه را با یک  

 ایشان فرمودند که کفایت می کند. 

 دلیل چه می باشد؟

در روایت آمده است که به ثلاثة احجار می باشد این یک فهم عرفی است که به 
مناسبت حکم وموضوع این اتصال و انفصال در تطهیر اثر ندارد که سه جهت یک سنگ 

باشد فرقی نیست در نظر عرف بین مثالی که در روایت آمده است یا  باشد یا سه سنگ
خصوصیت می کند از سه سنگ   اینکه به سه طرف سنگ یا پارچه باشد. یعنی عرف الغاء

 و پارچه به سه طرف سنگ و پارچه. 

 
ة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاس

 .الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
 يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لافصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -ه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وج

من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 
النقاء ثلاث و إن حصل    بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من  -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

 بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد ...

فصل في الاستنجاء ...و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة   ۲
المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل فلا يجزي النجس و يجزي 

سح يکفي لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في الم
 .قاء الأثر بالمعنى الأول أيضاإزالة العين و لا يضر ب
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 وجه این احتیاط مستحب:

احجار و احتمال می دهیم که خود سه حجر موضوعیت  در روایت داشت ثلاثة
داشته باشد ما فقط گفتیم که ظهور در این دارد که سه منفصل خصوصیت ندارد و عرف 

 خصوصیت می کند.   الغاء

زوال عین حاصل شود شود و    سید می فرمایند که هر چیزی که باعث حصول نقاء
 کفایت می کند و لو انگشتان خودش باشد. 

 دلیل: 

 استدلال شده است به وجوهی:
 

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  1
ماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين ال

كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال
ضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أف

النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
و بثلاثة  بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر

 أجزاء من الخرقة الواحدة ...

...و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي فصل في الاستنجاء  ۲
قى عين النجاسة و يجب المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لا

 يضر بقاء في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا
 .الأثر بالمعنى الأول أيضا

يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما فصل في الاستنجاء  ۳
حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ

كما إذا وقع نقطة  -ا تعدى على وجه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذ
من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 

النقاء لمسح لا بد من ثلاث و إن حصل  بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في ا  -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
ة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاث

 أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ...

لطهارة و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس فصل في الاستنجاء ...و يعتبر فيه ا 4
ر بمعنى أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأث

 .و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاالأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون 
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 وجه اول: 

مواردی که ذکر شده است متعدد است احجار و مدر و خرق  در روایات استنجاء
آمده است کرسف هم آمده است وقتی عناوین متعددی در روایات ذکر می شود فهم 

 ین موارد خصوصیتی ندارد و از باب مثال است. عرفی این است که ا

 نکته دوم این است که در آن موثقه یونس عبارت این بود: 

قلت لابی عبد الله علیه السلام الوضوء الذی افترضه الله علی العباد و لمن جاء من 
الغائط ... در این روایت و یذهب الغائط آمده ست و دیگر صحبت از این نشده است 

چه باشد اگر موضع را پاک کند این عنوان صدق می کند حتی کلمه مسح هم که مذهب  
 نیامده است لذابه هر قالعی ازاله کند کفایت کند. 

 وجه دوم :

 روایت مغیره است که قبلا داشتیم:

 322؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

ِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ ع قَالَ:  1- 1 -849 دُ بْنُ يعَْقوُبَ عَنْ عَلِي    مُحَمَّ

يحُ قَالَ ا  ينَُقَّى   لََ قَالَ    حَدٌّ   لِلَِسْتِنْجَاءِ قلُْتُ لَهُ   ةَ وَ يَبْقىَ الر ِ ةَ قلُْتُ فَإنَِّهُ ينَُقَّى مَا ثمََّ يحُ لََ ينُْظَرُ إِلَيْهَا. مَا ثمََّ لر ِ
2

 

است و خود منقی و مذهب و قالع از این روایت استفاده می شود که غایت نقاء
 خصوصیتی ندارد. 

 نکته:

 
من  ۲من أبواب أحکام الخلوة و أورده أيضا في الحديث  ۳5من الباب  ۶و أورد صدره في الحديث  ۹ -17 -۳الکافي  -(5)  1

 من أبواب النجاسات. ۲5الباب 

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيعة شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل ال ۲
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اگر از مقدسات استفاده کند مثلا العیاذ بالله از تربت یا مهر استفاده کند تطهیر 
حاصل می شود اما معصیت کرده است و هتک حرمت کرده است و فعل حرامی انجام 

 داده است و مورد چون از عبادات نمی باشد اجتماع امر و نهی مورد ابطال نمی شود. 

 ما هم تمام وجوه را پذیرفتیم. 

ی احتیاط کردند و بعضی سه سنگی شده اند و بعضی گفته اند دست کفایت بعض
 نمی کند. 

ما از روایات چیز دیگری را استفاده کردیم ما گفتیم از روایات استفاده می شود 
معیار زوال العین است اما مشهور استفاده کرده اند که معیار ازاله العین است لذا در نظر 

ازاله کند اگر خشک شد و افتاد تطهیر نمی شود ما گفتیم مشهور باید چیزی باشد که 
معیار زوال العین است اما چون غالبا خود به خود زائل نمی شود و به ازاله زوال صورت 

 می گیرد مثالهایی که زده اند مثال ازاله بوده است.  

ما گفتیم که عرف بین این دو ازاله و زوال فرقی نمی بیند و شکی در این مطلب 
اریم اما کسی اگر شک کرد مجرای قاعده طهارت است نه استصحاب چرا که شبهه ند

 حکمیه است و استصحاب را ما در شبهات حکمیه جاری نمی دانیم. 
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شرطش این است که این قالعی که برای استنجاء استفاده شده است طاهر باشد و 
 کند. نجس و متنجس نباشد لذا با پوست میته یا حجر متنجس نمی تواند استنجاء

 دلیل:

گفتند یک امری که در اذهان مرتکز است این است که فاقد الشیء نمی تواند معطی 
تواند به شیئ دیگر حرارت دهد یا شیئی که باشد شیئی که خودش حرارت ندارد نمی 

خودش رطوبت ندارد نمی تواند به شیئ دیگر رطوبت دهد لذا این امر مرکوز باعث می 
منصرف به جایی باشد که قالع طاهر باشد. و الا روایتی نداریم که   شود که ادله استنجاء

 شرط شده باشد در آن طهارت. 

 مناقشه:

م چرا که اگر از روایات فهمیده می شود که ،،، زوال این وجه را ما قبول نکردی
موجب طهارت است نه ازاله یعنی زوال عین نجس موجب طهارت است در زوال دیگر 
طهارت قالع معتبر نمی باشد چرا که مزیل نیاز نمی باشد که بعد گفته شود که این مزیل 

ند معطی که معطی طهارت است و الان خودش فاقد طهارت است چگونه می توا
طهارت باشد پس در اینجا ما اصلا نیاز به معطی طهارت نداریم یعنی به مزیل نیاز 

 نداریم بلکه به زوال نیاز داریم. 

 
 .1۲/1۲/۹۶شنبه  1
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  ۲

ط مخير بين الماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائ
كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

خذ و الغسل أفضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الف
النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

ثلاث من الحجر و بثلاثة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات ال
 .أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع ..

... و لا يشترط البکارة فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم فصل في الاستنجاء  ۳
ا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذ

 .التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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بله اگر در اثر ملاقات نجس و متنجس محل را نجس کرد این طهارت حاصل نمی 
شود این از بحث خارج است بحث در جایی است که قالع محل را متنجس نمی کند 

  خشک شده ست یا متنجس دوم است که منجس نمی باشد. مثلا

 بله اگر قائل به ازاله به مسح شویم طهارت شرط است.

 لذا وقتی این مرتکز در کار نباشد مانع انعقاد اطلاق برای ادله مطهریت استنجاء
 نشده و دلیل ما می شود اطلاق ادله استنجاء. 

 ان قلت:

 این ارتکاز در تکوینیات است. 

 قلت:

 عرف تفصیل بین تکوینیات و تشریعیات قائل نمی شود.

لازم نمی باشد که برای اولین بار استفاده در این کار شده باشد بلکه می تواند 
 تطهیر کند و دوباره استفاده کند به خصوص کسانی که گفته اند اصبع کفایت می کند. 

 ایت بکر را داشتیم:خوب روایتی که در آن رو

 349؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

 
ء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج البول بالمافصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -نجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاست

من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 
النقاء نقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  بل الحد ال  -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

ة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاث
 ع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة ...أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قال

...فلا يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء فصل في الاستنجاء    ۲
جزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأ

 .اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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ِ ع قَالَ:  وَ  1- 4 -925 دٍ عَنْ بعَْضِ أصَْحَابِنَا رَفعََهُ إِلىَ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ سْنَادِ يعَْنِي عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ   بِالِْْ

وَ يتُْبعَُ بِالْمَاءِ.  أبَْكَارٍ  أحَْجَارٍ  بِثلَََثةَِ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الَِسْتِنْجَاءِ 
2

 

 

از این روایت نمی توان استفاده کرده که بکارت شرط است چرا که اولا سند این 
 روایت ضعیف است. 

 اما دلالتا 

 اولا کلمه سنت آمده است که احتمال دارد به معنای مستحب است. 

ثانیا یتبع بالماء در روایت آمده است که می دانیم مستحب است به قرینه این شاید 
 آن هم مستحب باشد. 

 4  و یجزي المتنجس بعد غسله...
این دو فرع متفرع بر دو فرع قبلی بود که وقتی طهارت شرط باشد نجس کافی نمی 

 استفاده کرد. باشد و اگر بکارت شرط نباشد با غسل می توان دوباره در استنجاء  

 
 . ۶۰7 -۲۰۹ -1، و 1۳۰ -۴۶ -1التهذيب  -(۲)  1

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة  ۲

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  ۳
اد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معت

كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال
اء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الم

النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد
و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد 

 ..أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة .
م يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ...و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لفصل في الاستنجاء    4

ين و لا و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و في المسح يکفي إزالة الع
 .يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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 2 لم یطهر بعد ذلك إلا بالماء...
اگر با سنگ متنجسی یا نجسی تطهیر کرد و فرضا محل هم به خاطر نجاست این 

سید   قالع متنجس شده است حال اگر محل طاهر نشد برای طهارت محل باید چه کند؟
می گوید باید با ماء تطهیر کند و دیگر با مسح طاهر نمی شود فرض سید این است که 

است قالع است این را به قرینه کلام ما بعد نجاست باقی مانده بعد از مسح متعلق به نج
او می گوییم که گفته است الا اینکه سنگ با بشره برخورد نکرده باشد که در همین فرع 

 بعدی می آید. 

این را از این کلام سید فهمیدیم که اگر با شیء متنجس تطهیر کرد طاهر نمی شود 
ین استکه نجاست باقی مانده از و این متفرع بر آن است لذا می گوییم که مراد سید ا

 نجاست قالع است. یعنی محل از نجاست قالع نجس است. 

  سید دو ادعا دارد:

اول این که در مقام تطهیر نباید از نجس یا متنجس استفاده کند اگر مسح کرد طاهر 
 نمی شود. 

ثانیا اگر بخواهد دوباره تطهیر کند در صورتیکه نجاست از قالع رسیده باشد باید 
 با ماء تطهیر کند و دیگر با مسح تطهیر نمی شود.  

 
رتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين يجب غسل مخرج البول بالماء مفصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -ء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجا

من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 
النقاء ء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل  بل الحد النقا  -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

ة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاث
لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا  أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و

 يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله ...

فصل في الاستنجاء... إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء   ۲
 .و الرائحة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاالصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون 
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 اما ادعای اول:

باشد   غائطمال جایی است که نجاست به نجاست    دلیلش این که تمام ادله استنجاء
 نه نجاست غیر غائط. 

 اما ادعای دوم: 

مرکوزیت مطهریت غسل عند المتشرعه که این باعث شده است امری واضح باشد 
 که با غسل طاهر می شود لذا در ذهن هیچ کس نمی آید که تا ابد این نجس است. 

،،، 

 این فرمایش سید.

 اما مختار ما:

ا توجه به مبنای خودمان که طهارت شرط نمی باشد در اینجا طهارت حاصل ما ب
می شود و اگر قائل به شرطیت طهارت شویم همان فرمایش سید را می گوییم و می 

 گوییم در دفعه اول طاهر نمی شود و باید دوباره مسح کند. 

   2 بل لاقى عین النجاسة...

 
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين فصل في الاستنجاء  1

غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و 
كما إذا وقع نقطة  -أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصال

ين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج ب
النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

رين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأم
لا أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة ف

 يطهر بعد ذلك إلا بالماء ... يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم

...و يجب  في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة و فصل في الاستنجاء  ۲
 .في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا
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کرده است و آن جایی است که قالع نجس است اما با بشره  سید جایی را استثناء
برخورد نکرده است آیا معنای این استثناء این است که محل طاهر می شود یا خیر طاهر 

 نمی شود اما با قالع و مسح می تواند تطهیر کند و غسل بالماء نیاز نمی باشد؟ 

 مراد سید دومی است. 

ولی مرادش باشد معنایش این است که زوال عین کفایت می کند در چرا که اگر ا
حالی که سید قائل به ازاله است نه زوال بدون مسح. دقت کنید به این کلام سید به دست 
می آید که فرع قبلی که گفته بود با ماء باید غسل کند فرض سید در جایی بوده است 

شد با مسح هم طاهر می شود. ،،، از محل به قالع متنجس شده است. لذا اگر متنجس ن
اینجا به بعد دوباره گوش داده شود. از این عبارت فهمیده می شود سید ازاله ای بدون 
مسح می باشند نه زوالی و نه ازاله ای بالمسح در این مسئله سه قول می تواند باشد ازاله 

سح و زوالی. سید چون ای بالمسح یعنی باید قالع با بشره برخورد کند و ازاله ای بدون م
گفته اند که باید دوباره مسح کند و ناظر به تعدد هم نمی باشد یعنی بار دیگر مسحی که 
ایشان گفته اند نه از باب این است که این مسح دفعه دوم حساب شود خیر این اولین 

 بار حساب می شود. 

 پس جمع بندی کلام سید:

 اولا مطهر محل غائط مسح است. 

 ین است که ماسح باید طاهر باشد. دوم شرط ا

سوم اگر در محل عین نجس نباشد باز نیاز به تطهیر دارد که می تواند مطهر مسح 
 یا غسل باشد. 
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  2 بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى...
 ،،، چرا که ،،،

در اعیان نجسه گفته ایم که اجزاء صغاری که به چشم دیده نمی شود به آنها عین 
نجس صدق نمی کند مثلا چند مولوکول دم اگر در کنار هم باشد با چشم عادی قابل 
رویت نمی باشد در واقع به معنای عرفی دیگر خون نمی باشد و نجس نمی باشد. در 

ه بعد از ملاقات با دمی که به چشم دیده می اینجا چرا نمی گوییم؟ بحث در این است ک 
آن را زائل کردیم و مقداری از اجزاء صغار  شود و عنوان دم بر آن صدق می کند با ماء

باقی می ماند که عرفا صدق دم نمی شود و طاهر می باشند اما محل اینها آیا طاهر 
بار بودند که محل ک  خیر نجس است چرا قبل از اینکه اجزاء صغار باشند اجزاء است؟

را نجس کرد و غسل هم محقق نشده است و غسل زمانی محقق می شود که اجزاء 
 صغاری هم که صدق عنوان بر آن نمی شود زائل شوند. 

به طور عادی وقتی دست می کشید و آب هم باشد اجزاء صغار به تمامه طاهر می 
صغار باقی می مانده شود لذا نمی توان گفت که سیره به این صورت بوده ست که اجزاء

است لذا مفهوم غسل وسیع است و اگر اجزاء صغار باقی ماند غسل صدق می کند. 
می کند یا خیر که ما گفتیم صدق نمی اختلاف در این است که آیا مفهوم غسل صدق 

 
البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين  يجب غسل مخرجفصل في الاستنجاء  1

حجار الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد و  في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأ
كما إذا وقع نقطة  -ق عليه الاستنجاء و إلا تعين الماء و إذا تعدى على وجه الانفصالأو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصد

من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل أفضل من المسح 
النقاء بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل    -بالأحجار و الجمع بينهما أكمل و لا يعتبر في الغسل تعدد

ة بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاث
يکفي كل قالع و لو من الأصابع و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البکارة فلا  أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات و

يجزي النجس و يجزي المتنجس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يکن لاقى البشرة بل لاقى 
 عين النجاسة ...

 .حة و في المسح يکفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضافصل في الاستنجاء...لا بمعنى اللون و الرائ ۲
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کند. بله اگر خارجا اثبات شود که اگر به صورت متعارف غسل صورت بگیرد در زیر 
میکروسکوپ اجزاء صغار مشخص شود که باقی است مشخص می شود که زوال اجزاء 
صغار در تحقق مفهوم غسل معتبر نمی باشد و ضمن اینکه ممکن استکه در اعیان 

بکند در بعضی از اعیان به صورت غسل متعارف از اجزاء صغار باقی بماند مختلفه فرق  
 و در بعضی از اعیان باقی نماند. 

اگر ما شک کردیم که با ماندن اجزاء صغار مفهوم غسل صدق می کند یا خیر ما 
 طهارتی می شویم و مشهور استصحاب نجاستی می شویم. 

 لا بمعنى اللون و الرائحة 
رد یکی اجزاء صغار و دیگری رنگ و بو در غسل شرط تحقق زوال اثر دو معنی دا

 عین است نه زوال رائحه و لون. 

 و في المسح یكفي إزالة العین و لا یضر بقاء الأثر بالمعنى 

 الأول أیضا
 صغار معتبر نمی باشد. سید می فرمایندکه در مسح ازاله اجزاء

 وجه:

صغار با سنگ از بین نمی رود ار اجزاءمسح به نحو متعارف به صورت یکبار و دوب
و چون به نحو متعارف اجزاء صغار از بین نمی رود می گوییم در تطهیر به مسح زوال 

 اجزاء صغار معتبر نمی باشد. 

 دلیلش چه می باشد؟

 دو وجه می توان استدلال کرد:

 استدلال مشهور:
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ل مشهور این یک بحث خیلی سیال است و اختصاص به این بحث ندار. استدلا
که همینکه به نحو مسح متعارف کافی باشد و ائمه هم چیزی نگفتند با این که  است

تطهیر به مسح خیلی رایج بوده است و شاید از تطهیر با ماء متعارف تر بوده است وائمه 
اشاره نکرده اند که اینقدر این مسح را ادامه دهید که زوال عین شود. این اصطلاحا را 

قامی و دیگر تقریر امام تعبیر می کنند. سیره متشرعه دو به یکی از دو عنوان اطلاق م
یکی می دانیم که از ائمه اخذ شده است و یا اینکه این عمل در منظر معصوم   معنا ندارد:

 یا به اطلاق مقامی است یا تقریر.   دارد که این امضاء  بوده است و نیاز به امضاء

 استدلال ما:

ینطور نمی باشد که یک معنایی را در نظر بگیریند گفتیم در باب معانی الفاظ کلا ا
و بعد لفظ بار باری آن معنا وضع کنند بلکه در باب معانی الفاظ وقتی لفظی متداول می 
شود در استعمال جامع بین آن افراد می شود معنای عرفی این لفظ. جامع بین افراد این 

المسح و یک تطهیر عنوان می شود معنای عرفی آ« لفظ. فرض کنید یک تطهیر ب
داریم این تطهیر بالمسح یک معنایی را دارد وقتی یک نحو متعارف شود آن نحوه بالماء

متعارف می شود افراد حقیقی این معنا اینطور نمی باشد که اول  معنایی رد نظر گرفته 
 شود و لفظ بر این معنا وضع شود. در تطهیر به مسح اگر به ،،،،، پس بنا بر این احتیاجب

ما نداریم این تطهیر متعارف حقیقتا فرد معنا ست این را در همه جا می گوییم ه امضاء
لذا اگر کلمه ماء را عرف استعمال کند در آبی که گل آلود است مثل این آب گل آلود در 
رودخانه ان می فهیم که معنای عرفی ما یعنایی اسکه جامع بین آب زلال و گل آلود است 

استفاده می کنیم که معنای عرفی ماء نه اینکه می گوییم که می دانیم  از اینجاست که ما
 افراد با آب گل آلود استفاده می کردند و ائمه امضاء کردند. 

لذا اگر لفظی را در مورد معنایی به دون تسامح بکار می برد معنای آن لفظ جامع 
 بین افراد است ،،،،

 رفی. لذا می شود اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی و ع
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در افراد متعارف یک لفظ و یک عنوان. در جامع بین آن افراد متعارف استعمالات 
عرفی اگر عنایی نباشد آن عنوان لفظی می شود معنایش جامع بین افرادی که عرف آن 
عنوان را در آن افراد بدون عنایت استفاده و استعمال می کند. لذا در تطهیر به مسح ازاله 

 ی باشد. اجزاء صغار لازم نم

اگر در باب غسل فرضا زوال عین نمی شده است عرف هم اگر مطلع می شده 
است باز عنوان غسل را اطلاق می کرده است بدون عنایت می گفتیم عنوان غسل 
معنایش جامع بین زوال عین و عدم آن است ولی ما گفتیم که منشأ استعمال جهل است 

می گوید غسل بدنه. بر فرض اینکه با شستن و و الا اگر بداند و علم داشته باشد دیگر ن
 غسل متعارف اجزائي باقی نمی ماند.

خوب اگر کسی بگوید  که خوب نیاز به بررسی نمی باشد که ببینیم اجزاء صغار 
است یا خیر؟ می گوییم که در اینجا دیگر اطلاق مقامی داریم که در آن زمان هم اینطور 

 ن اطلاق مقامی برای ما حجت است. بوده است و فحص نمی کرده اند و ای

 ان قلت:

 صغار نبوده است. در آن زمان وسیله بر اطلاع از اجزاء

 قلت:  

چرا در آن زمان می توانسته اند در غسل مبالغه کنند ولی ائمه نفرمودند که مبالغه 
 در غسل داشته باشید. 

 مسألة لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات   1

،،،، شخص که در جایی گیر کرده است که باید برای نجات خودش از قرآن استفاده 
 کند این گونه رفتارهای مصداق هتک نمی باشد. 

با محترمات هتک است و حرام. هتک خداوند   مشخص است که تطهیر و استنجاء
 ... شرعا حرام است.   یامبر و ائمهعقلا حرام است و هتک غیر خداوند مثل پ
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هتکی که به منعم بر گردد حرام است و الا حرام نمی باشد. دقت کنید در مورد نان  
اینکه می گوییم که هتک خداوند عقلا حرام است با قبول و تسلم حسن و قبح عقلی 

 است. 

 
مأکول اللحم  به فضولات حیواناتاستخوان حیوانی که ذبح شده یا مرده است یا 

این هم جایز نمی باشد و حرام است بین علمای ما مشهور این است و فتوا به حرمت 
 داده اند و شهرت عظیمه ای است و حتی بعضی ادعای اجماع کرده اند. 

عمده روایاتی است که به اینها استدلال شده است. به چهار روایت اشاره شده 
 است:

که خودش از ثقات همان ابا بصیر باشد یت »لیث مرادی« استکه روایت اول روا
 است اما در روایت افرادی ضعیفی وجود دارند:

مُح مَّدُ بْنُ الحْ س نِ بِإِسْن ادِهِ ع نْ مُح مَّدِ بْنِ ع لِيِّ بْنِ م حْبُوبٍ ع نْ ع لِيِّ بْنِ   1-2 -947

خ الِدٍ ع نْ أ حْم د  بْنِ عُبْدُوسٍ ع نِ الْح س نِ بْنِ ع لِيِّ بْنِ ف ضَّالٍ ع نِ الْمُف ضَّلِ بْنِ ص الِحٍ ع نْ ل يْثٍ 

   للَّهِ ع ق ال :الْمُر ادِيِّ ع نْ أ بِي ع بْدِ ا

ف ط ع امُ   3الرَّوْثُس أ لْتُهُ ع نِ استِْنْج اءِ الرَّجُلِ بِالْع ظْمِ أ وِ الْب ع رِ أ وِ الْعوُدِ ق ال  أ مَّا الْع ظْمُ و  

 4ءٍ مِنْ ذ لِك .بِش يْ  ي صْلُحُ  ل اف ق ال   -الْجِنِّ و  ذ لِك  مِمَّا اشْت ر طُوا ع ل ى ر سُولِ اللَّهِ ص

این روایت با صرف نظر از ضعف سندش دلالتش هم تمام نمی باشد گفته شده 
چیزی نفرمودند امام فرمودند: »و لا یصلح  است که اجنه شرط کرده اند اما پیامبر

 
 . 1۴/1۲/۹۶دوشنبه  1
 . 1۰5۳ -۳5۴ -1التهذيب  -(5)  ۲
 مدفوع حیوانات حلال گوشت. ۳
 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳57؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
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بشیء من ذلک« لا یصلح نمی سازد با لایجوز حال یا کراهت فهمیده می شود که لا 
 از پیامبر خواهش کرده بودند.   یصلح فقهی باشد یا اخلاقا خوب نمی باشد چون

 روایت دوم مرسل فقیه است:

   مُح مَّدُ بْنُ ع لِيِّ بْنِ الْحُس يْنِ بْنِ ب اب و يْهِ ق ال : 4-1 -950

ف أ عْط اهُمُ الرَّوْث     م تِّعْن اف ق الوُا ي ا ر سُول  اللَّهِ    -ص  اللَّهِ   ر سُولِ  إِل ى ج اءُوا    3الْج انِ   2إِنَّ و فْد 

 4و  الْع ظْم  ف لِذ لِك  ل ا ي نْب غِي أ نْ يُسْت نْج ى بِهمِ ا. 

قبلا گفتیم لا ینبغی دال برحرمت نمی باشد نهایت دال بر کراهت است. یعنی 
وقتی ما با این سرو کاری که با روایات داریم معنای مرکوزی از لا ینبغی در ذهن ما شکل 

نی حرمت از آنها فهمیده نمی شود لذا این لا ینبغی می تواند جهت گرفته است که مع
انسانی و اخلاقی داشته باشد یعنی چون روزی بعضی موجودات است بی خود آنها را 

 محروم نکنیم چون قاعدتا بعد از آلودگی از آن استفاده نمی کنند. 

 روایت سوم روایت حسین بن زید: 

شُع يْبِ بْنِ و اقِدٍ ع نِ الحُْس يْنِ بْنِ ز يْدٍ ع نِ الصَّادِقِ ع نْ آب ائِهِ    بِإسِْن ادِهِ ع نْ  و    5-5  -951

   ع ع نِ النَّبِيِّ ص فِي ح ديِثِ الْم ن اهِي ق ال :

 7. 6و  الرِّمَّةِ بِالرَّوْثِ  الرَّجُلُ ي سْت نْجِي   أ نْ و  ن ه ى 

 
 .5۸ -۳۰ -1ه الفقي -(۴)  1
 گروهی را که می فرستند به جایی. ۲
 و كذلك في المصدر. -منه قده. -الجن -في نسخة -(5)  ۳

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳5۸؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 4
 .۴۹۶۸ -۶ -۴الفقيه  -(۶)  5

 (.75 -۶مم) مجمع البحرين العظام البالية و الجمع ر  -الرمة -(7)  6
 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ۳5۸؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج 7
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   1نهی تنزیهی و کراهتی کنیم.به قرینه روایات دیگر این نهی را می توانیم حمل بر 

اشکال نشود که چرا ما به قرینه این روایت »لا ینبغی« را حمل برحرمت کنیم جواب 
بر کراهت اظهر است تا دلالت این روایات که لفظ »لا یبنغی« اینکه دلالت »لا ینبغی«

 در آن نیامده است بر حرمت.

 روایت چهارم: روایت دعائم الاسلام

  د ع ائِمُ الْإِسْل امِ، 600-2

 بِالْحِج ار ةِ بِالْعِظ امِ و  الْب عْرِ و  كُلِّ ط ع امٍ و  أ نَّهُ ل ا ب أْس  بِالاسْتِنْج اءِ    الِاسْتِنْج اءِ  ع نِو  ن ه وْا ع  

 3و  الْخِر قِ و  الْقُطْنِ و  أ شْب اهِ ذ لِك . 

 باز به قرینه روایات دیگر حمل بر نهی تنزیهی یا اخلاقی می شود. 

 با توجه به ضعف سند و قرائنی که گفته شد ،،،،،

 حتی ضعف سندی را درست کنیم مشکل دلالی آن را نمی توان حل کرد. 

 لذا اگر کسی بخواهد احتیاط کند،،،

 مرحوم خوئی،،،،ما به مقتضای اصول در اینجا برائةی شدیم. 

 
مشهور گفته اند که ماده نهی دال بر حرمت است حال یا وضعا یا ظهورا و این را ما قبول نکردیم لذا در جایی که ماده نهی آمده  1

ما نحن فیه با توجه به قرائن باید فهمید که دال بر کراهت است یا حرمت لذا در اینجا هم با توجه به مقام اصلا  است نه صیغه نهی مثل
تناسب ندارد با حرمت پس نیاز به ملاحظه روایات دیگر هم برای حمل بر کراهت نمی باشد حتی اگر آن روایات دال بر کراهت نبود از ا 

 (۲۰/۰1/۹7ت حرمت فهمیده نمی شود.) ب ک طه اس مد این روایات که ماده نهی آمده اس
 .۲5ح  ۲11ص  ۸۰عنه في البحار ج  1۰5ص  1دعائم الإسلام ج  -1 ۲

قم،  -، نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ۲7۹؛ ص 1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج ۳
 ق.1۴۰۸چاپ: اول، 
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حال اگر آمد با اشیاء مقدسه استنجاء انجام داد سید می فرمایندکه طاهر می شود 
اما فعل او حرام است چراکه هتک خداوندی یا ائمه علیهم السلام است. خوب چطور 

 طاهر می شود با اینکه گفتیم که این کار جایز نمی باشد. 

 اب می توانیم دهیم:دو جو

زوال شرط است حال یا زوال بنفسه یا بالمسح و  یکی اینکه در تطهیر و استنجاء
 زوال حاصل شد یعنی روایات اطلاق دارد و این مورد را هم شامل می شود. 

بله ادله ای که می گوید مسح به حجر و خرق و مدر مطهر است اطلاقی ندارد دو:
در نظر عرف فرقی بین مسح بالحجر و بالعظام و المحترمات   که مسح محرم را بگیرد اما

 در حیث مطهریت نمی باشد لذا قائل به طهارت می شویم. 

علی الاقوی نشان دهنده شبهه ای است عمده دلیل ما اطلاق عرفی و وجه دوم 
 است و مرجع ما عام فوقانی می شوددر صورت ،،،،

 : في الاستنجاء بالمسحات  2مسألة

 
مسئله این است که اگر مسح انجام شد اما رطوبت نجاست باقی ماند در اینجا 
حکم به طهارت مشکل است. اگر گفتیم محل طاهر است که هیچ و اگر گفتیم نجس 
است با مسح کفایت می کند به صورتی که رطوبت را زائل کند یا خیر باید غسل صورت 

 بگیرد؟



 54  صفحه: .................................................................. الاستنجاء فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

54 

 

قبلا گفتیم که در صورت استنجاء به مسح اگر اجزاء صغار باقی بماند کفایت می 
صغار نمی   کند و تطهیر حاصل شده است در اینجا می گوید که حال رطوبت حال اجزاء

 باشد که در اینجا هم قائل به طهارت شویم. 

 سید فتوا نداد اما قائل به طهارت هم نشد. 

المجرده الموجود بعد المسح بالاحجار یجب قلعها   شیخ فرموده است: »ان الرطوبة
 .۲۲۲ص    ۲اجماعا«. مستمسک ج 

1
 رطوبت دو نوع است:&&&

،،،، 

در جایی که رطوبت مسری است یک بحث می کنیم در مورد خود رطوبت که آیا 
 این رطوبت مسری طاهر است یا خیر؟ 

و یکی هم این که آیا محل رطوبت بعد از زوال غائط و عین نجاست طاهر است 
 یا خیر؟

این رطوبت محکوم به نجاست   اما خود رطوبت آیا این رطوبت طاهر است یا خیر؟
طر اطلاق ادله نجاست ملاقی ما ادله ای داریم که وقتی اصطیاد شده از است به خا

مجموع ادله وقتی جسم طاهر با نجسی ملاقات کند ظان طاهر متنجس می شود در اینجا 
 این رطوبت نجس است.  

محل هم  اما نسبت به محل این رطوبت آیا محل رطوبت نجس است یا طاهر؟
 نجس است ،،،،

 
 .1۹/1۲/۹۶شنبه  1
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بت و هم محل نجس است اما سوالی که مطرح می شود این پس در اینجا هم رطو
است که تطهیر محل چگونه مممکن است آیا در تطهیر محل اگر ازاله به  مسح شود 

 کافی است یا باید با آن شسته شود محل و مسح کفایت نمی کنند. 

پس در مسئله اول گفتیم رطوبت نجس است و در محل هم گفتیم محل نجس 
 لاق ادله ملاقات. است به خاطر اط

اما در مقام تطهیر که مسئله سوم است حتما غسل نیاز است یا با مسح هم می 
توان محل را تطهیر کند. ادله مطهریت مسح در مقام بیان نمی باشد که رطوبت مسریه 
را هم  در بر بگیرد چرا که رطوبت مسریه متعارف نمی باشد و متعارف رطوبت غیر 

 مسریه است. 

سل می توان تطهیر کرد اما به مسح می توان تطهیر کند اگر ،،، و شاید بله با غ
عبارت مرحوم شیخ هم اشاره به این داشته باشد و شیخ فرمودند یجب قلعها اجماعا 

 اشعار به این دارد که با مسح اگر رطوبت زائل شد طاهر می شود. 

 این نسبت به رطوبت مسریه. 

ی به نداوت یا نم به فارسی یعنی اگر دست اما نسبت به رطوبت غیر مسریه یعن 
انسان به محل بخورد خیس نمی شود که آن  دو مسئأه نجاست رطوبت و محل پیش 

 می آید. 

اما نسبت به رطوبت غیر مسریه در ارتکاز عرف و متشرعه موصوف به طهارت و 
نجاست نمی شود عرض حساب می شود متصف به وصف طهارت و نجاست نمی 

 ست که متصف می شود که محل باشد. شود معروض ا

طاهر است به مقتضای اطلاق ادله   اما نسبت به محل آیا محل طاهر است یا خیر؟
و به لحاظ عرفی و متعارف وقتی که با حجر خودش را تطهیر می کند آن رطوبت باقی 

یت می ماند بله پارچه می گیرد اما سنگ نمی گیرد لذا گفتیم به مقتضای اطلاق ادله مطهر
 مسح این مورد را هم می گیرد. 
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خلاصه این که اگر رطوبت مسری باشد نجس و محل هم نجس است و یمکن 
تطهیر المحل بالمسح و الغسل اما اگر رطوبت غیر مسریه باشد رطوبت و محل نجس 

 نمی باشد. 

: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما  3مسألة

 يمسح به رطوبة مسرية 

قالعی که انسان با آن خود را تطهیر می کند نباید رطوبت مسریه داشته باشد و الا 
 محل تطهیر نمی شود. 

 وجه این فرمایش:

مثلا این سنگی که واقعا خیس است نه اینکه فقط نم دارد نم داشته باشد که مطهر 
 است اما اگر خیس باشد سید می فرمایند که محل طاهر نمی شود. 

 دقت کنید در توضیح کلام سید باید گفت که این دو صورت دارد:

بدن را در اثر ملاقات نجس  ،یک صورت این است که این سنگ یا قالع و جسم
می کند یعنی با قسمتی که رطوبت مسریه دارد به عین نجس برخورد می کند و همان 
 محل ملاقی قالع و ماسح با نجس، با بدن ملاقات می کند خوب بدن متنجس می شود. 

صورت دوم این که است که این جسم خیس قبل از ملاقات با عین نجس با بدن 
اما با غائط هم برخورد داشته است اما محلی از قالع که غیر محلی ملاقات کرده است 

 است که با بدن ملاقات کرده است. 

این را دقت کنید در این صورتی که به اصطلاح بدن را متنجس نکند یعنی غیر از 
مقداری که در اثر خروج غائط متنجس شده است جای دیگری را متنجس نکند. این 

 
 : ... نعم لا تضر النداوة التي لا تسري۳مسألة 1
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رد یا به خاطر اطلاق لفظیه ادله مطهریت بالمسح یا به خاطر مطهر است و اشکالی ندا
اطلاق عرفی. عرف فرقی نمی بیند بین این فردی که خیس است با افرادی که خشک 

 است در این صورت در صورت قلع و مسح محل طاهر می شود. 

اما اگر آن جسم قالع و حجر بدن را در اثر ملاقات نجس کرد مراد از بدن غیر از 
ستی است که در اثر خروج غائط بدن را نجس کرد و غیر از محل خروج غائط است. نجا

دیگر ما دلیلی نداریم که این قلع و مسح محل را طاهر کند چون دلیلی که داریم این 
است که فقط محل به غائط نجس شود و در صورت نجاست به شیء دیگر دیگر دلیلی 

شود. لذا ادله ای که می گوید که مطهر فقط طاهر  نداریم. در این صورت باید با ماء
غسل است شامل این مورد می شود و ضمن اینکه در مرکوز اذهان متشرعه تنها مطهر 

 از نجاست غسل است.  

اگر قالع نم دارد در اینجا مقتضای اطلاق لفظی یا اطلاق عرفی مطهریت ماسح 
 است. 

 ا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم: إذ4مسألة

اما اینکه مسح کفایت نمی کند به خاطر این  وجه این که مسح کفایت نمی کند؟
است که ادله مطهریت مسح مالی جایی است که محل به غائط نجس شود اما اینکه در 
اینجا غسل مطهر است به خاطر اینکه مستفاد از ادله این است که غسل مطهر است و 

اطمینان است که با غسل طهارت صورت   مرکوزیت غسل در مطهریت. این ارتکاز مفید
 می گیرد. 

 
 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يکون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة ...۳مسألة1

 : ... و لو شك  في ذلك يبني على العدم فيتخير.۴مسألة۲
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حاجت کرد و شک کرد که خونی خارج شد یا خیر یا خونی   دقت کنید کسی قضاء
ما کدام محل را می گوییم با مسح طاهر نمی  از خارج به بدنش برخورد کرد یا خیر؟

ست شود یکی محلی که با غیر غائط نجس می شود یکی محلی که با غائط نجس شده ا
و بعد از نجاست با نجاست دیگری هم ملاقات کرده است محل هم با غائط و هم با 
دم ملاقات کرده است از ادله مطهریت مسح طهارت یک محل استفاده می شود آن 
محل خروج غائط است که با غائط نجس شود اما اگر همان محل با غیر غائط یا محل 

 فقط با غسل طاهر می شود. دیگری با غیر غائط بر خورد کند در اینجا  

آیا این  اگر شک کردیم که آیا این محل با غیر غائط مثلا با دم نجس شد یا خیر؟
در اینجا استصحاب عدم  محل ملاقات با غائط با بول یا دم یا... ملاقات کرد یا خیر؟

به دم و بول ملاقات نکرده است اما ملاقاتش با   نعتی عدم ملاقات را داریم که می گوید
 غائط وجدانی است لذا تطهیر به مسح در مورد شک کافی است. 

 این فرمایش سید و وجه فرمایش سید.

 : إذا خرج من بيت الخلاء  5مسألة2

 
  3بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته... 

 
 أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ... أخرى كالدم : إذا خرج مع الغائط نجاسة۴مسألة1

 . ۲۰/1۲/۹۶یکشنبه ۲
ذلك بعد تمام الصلاة صحت و لکن عليه الاستنجاء للصلوات : ...بل و كذا لو دخل  في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك  في 5مسألة۳

 الآتية لکن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز  في صورة الاعتياد.
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این مسئله مسئله ای است که می تواند از صغریات قاعده تجاوز باشد. کسی رفته   
است برای قضاء حاجت و بعد از قضاء حاجت و بیرون آمدن شک می کند که استنجاء 

 کرده است یا خیر و عادت او هم این بوده است که معمولا استنجاء می کند. 

  على الأحوط و إن كان من عادته...  ...بنى على عدمه  سید در صدر می فرمایند که:»
لکن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز  في صورة ... »« اما در ذیل مسئله می فرمایند:

الاعتياد.« از این دو کلام سید فهمیده می شود که احتیاط در صدر سید احتیاط مستحبی 
 می باشد. 

اب که اگر که ما در ما نحن فیه دو قاعده داریم قاعده تجاوز و قاعده استصح
قاعده تجاوز جاری شود دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد. قاعده تجاوز می گوید 

 انجام دادی و استصحاب می گوید اتیان نکردی و بنا را می گذارد بر نجاست محل. 

 ببینیم مجرای کدام قاعده است؟ 

پس تمام گیر ما در قاعده تجاوز است چرا که قاعده استصحاب بر او تمام است 
وقتی جاری نمی شود که قاعده تجاوز جاری شود اگر قاعده تجاوز جاری شد مقدم بر 

 قاعده استصحاب است و اگر جاری نشود نوبت به استصحاب می رسد. 

این است که جریان کسانی که قائلند که قاعده تجاوز جاری می شود حرف اینها 
قاعده تجاوز مال جایی است که کاری را انجام می دهد و شک می کند که عمل را عن 
غفلتا ترک کرده باشد اصل عدم غفلت است و قاعده تجاوز جاری می شود یعنی احتمال 
عدم اتیان عمل را عن غفلت می دهد و عادت او بر انجام بوده است اما الان احتمال 

را ترک کرده باشد. می تواند شک  حاجت استنجاء فلت بعد از قضاءمی دهد که عن غ
او در مقارنات یا خصوصیات آن عمل باشد که انجام داده است یا خیر. این را سید 

 قائلند. 

اما منکرین قاعده تجاوز می گویند که ما کاری را انجام می دهیم و احتمال می 
ده ایم مثلا نماز می خواندیم و احتمال دهیم جزئي از اجزاء عمل را عن غفلت ترک کر
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می دهیم که سوره را عن غفلت را ترک کرده باشیم. این قاعده مال اینجاست لذا ما نحن 
 فیه را شامل نمی شود. 

 دقت کنید قاعده دو مستند دارد یکی سیره و یکی هم روایات خاصه. 

اما احتمال در روایات خاصه موردش این است که عمل مرکب را انجام می دهد 
می دهد در حین عمل یا بعد از عمل جزئی را ترک کرده باشد اما در روایات نداریم 
محل اعتیادی را شامل شود اما کسانی که به محل اعتیادی سرایت داده اند به خاطر 
تعلیلی است که در وایت آمده است لانه اذکر از این استفاده کرده اند که مراد محل 

 اعتیادی است. 

ین جواب داده است این لانه اذکر بیش از آن امر مرکوز اشاره ندارد و این امر از ا
مرکوز مال جایی است که عمل را انجام دهد و در حین یا بعد از عمل شک کند که فعلی 

تعمیم می دهد اما نه اینکه به جایی که محل  را انجام نداده است فقط به غیر صلاة
حاجت است. تعمیم به مقداری  عتیادی بعد از قضاءاعتیادی باشد که استنجاء محل ا

است که مرتکز است و تعمیم آن به محل اعتیادی نمی باشد بلکه به غیر صلاة است. 
 لذا ما دلیل نداریم که تجاوز از محل اعتیادی ،،،،

سرش این است که غفلت در مرکبات کمتر است و در مرکبات وقتی کاری را انجام 
حاجت  اعمال را درست انجام می دهند بخلاف اینجا که قضاءمی دهد خود به خود 

بدون استنجاء کامل است و ناقص نمی باشد اما در نماز و حج و ... اگر یک جزء نباشد 
و استنجاء یک عمل مرکب نمی باشد بلکه دو عمل  ناقص می شود نماز و حج. قضاء

رائت می باشد و در یکی است که مقارن است بخلاف نماز متقوم به رکوع و سجود و ق
از اینها شک کند این امر نادری است لذا اصل عدم غفلت می آید. اما در دو عمل مقارن 
اعتیادی غفلت در آن کم نمی باشد. مثلا شما عادت داشتید که بعد از غذا قرص می 
خوردید و الان شک می کنید که آیا بعد از صبحانه قرص خوردید یا خیر؟ آیا اینجا اگر 

تیاط ممکن باشد احتیاط می کنید یا بنا را می گذارید بر خوردن؟ بنا را می گذارید بر اح
 در این موارد چه می کنند.  نخوردن. یا لااقل مشخص نمی باشد که عقلاء



 61  صفحه: .................................................................. الاستنجاء فصل فی –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی ادات بفقه عدرس خارج 

61 

 

ما دو کلام داشتیم که در اینجا قاعده تجاوز جاری نمی شود و کلام دوم که از کلام 
 ن قاعده تجاوز در اینجا محرز نمی باشد.،،،اول تنزل می کنیم و می گوییم جریا

هر روز که می آمده کتاب و موبایلش را بر می داشت این امر اعتیادی است احتمال 
 اعمال و افعال مرکبه.  غفلت در آن بیشتر از غفلت از اجزاء

لذا نوبت به استصحاب می رسد لذا وقتی قاعده تجاوز جاری نشد نوبت به 
ته عدم جریان قاعده تجاوز خیلی روشن نمی باشد لذا گفتیم استصحاب می رسد. الب 

 محرز نمی باشد. ،،،

،،،، 

  4 و لكن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة...
گفته اند قاعده فراغ در اینجا نسبت به نماز قبلی جاری است نمی دانم که نماز 
قبلی را با وضو بودم یا خیر. قاعده فراغ می گوید که نماز گذشته درست است اما نمی 

داری لذا برای نماز بعدی باید طهارت محرز شود وجدانا یا تعبدا یا  گوید که تو وضوء
نی داریم و نه تعبدی دارم و نه اصلی دارم الا اصل عدم اصلا در اینجا نه علم وجدا

 طهارت. 

 
 بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته ...: إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك  في أنه استنجى أم لا5ةمسأل1

ذلك بعد تمام الصلاة صحت و لکن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لکن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز  : ... نعم لو شك  في  5مسألة۲
 في صورة الاعتياد.

بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته بل و كذا لو دخل  خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك  في أنه استنجى أم لا: إذا 5مسألة۳
 في الصلاة ثمَّ شك ...

 :...لکن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز  في صورة الاعتياد.5مسألة4
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 در اینجا نکته دقیقی است.  

مرحوم سید فرمود که »صحت« نمازش صحیح است دیگران فرمودند گفته اند 
لقاعدة الفراغ دقت کنید اینجا مجرای قاعده فراغ نمی باشد چرا؟ با این که من الان 

استنجاء کردم یا خیر. در ما نحن فیه خوب دقت کنید شک داریم در نمازی که خواندم 
گفته شده است قاعده فراغ جاری نمی شود چرا که قاعده فراغ اصل مومن است مال 
جایی است که اگر کشف خلاف شود آن عمل محکوم به بطلان است اما اگر کشف 
 خلاف شود باز محکوم به صحت است این قاعده فراغ جاری نمی شود. مثلا من شک

این جا قاعده تجاوز   می کنم که نماز صبحم را خواندم یا حمد و سوره را خواندم یا خیر؟
و فراغ جاری نمی شود چر اکه اگر کشف خلاف کردیم نماز واقعا به خاطر لا تعاد 
صحیح است نه باطل در اینجا هم اینطور است اگر کسی بعد از نماز فهمید که نماز را 

خوانده است در اینجا نماز او صحیح   نماز را بدون استنجاء  با بدن نجس خوانده است و
 است به خاطر قاعده لا تعاد است. 

جواب داده شده است که طهارت اگر غفلت از آن شده باشد درست است و اما 
اگر منسیا باشد دیگر لا تعاد نمی آید. در اینجا هم منسی شده است که بدنش را بعد از 

 فراموش کرده است.  استنجاء نجس شده است و  

جواب داده شده است که نسیان مال جایی است که التفات به نجاست داشته است 
و در اینجا التفاتی نبوده ست و ضمن اینکه نسیانی که از باب کوتاهی باشد موجب عدم 

می  جریان لا تعاد می باشد در طهارت در اینجا کوتاهی نکرده است و اعتیادا استنجاء
 کرده است. 

،،، لذا اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود گویا مرحوم حکیم از باب قاعده فراغ ،
این را تصحیح کرده اند و قائل به صحت نماز خوانده شده اند. قاعده لا تعاد حکم 

 واقعی است و قاعده فراغ و تجاوز حکم ظاهری است. 

،،، 
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قاعده تجاوز مال کجا قرار میدهیم؟ جایی که عمل مرکبی را انجام دهیم و در ما 
 حین یا بعد از عمل جزئی انجام شد یا خیر؟

مال جایی استکه عملی را انجام دادم و شک در صحت می کنم  الصحة و اصالة
 در اینجا قاعده صحت جاری می شود. 

 خوان،،،،اگر در حین نماز شک می کنیم که جزئی را  

نسبت به رکوع من نماز صبح را خواندم که نمی دانم که رکوع را خواندم یا خیر؟
قاعده تجاوز دارم و در نماز هم قاعده فراغ را داریم چرا که شک در رکوع موجب شک 
در صحت نماز صبح شده است و لو شک دومی شک مسببی و شک اولی شک سببی 

اصل سببی و مسببی اگر متوافقین باشند هر  است. اما در اصول خوانده شده است که
دو جاری می شوند. متوافق یعنی هر دو مومن یا هر دو منجز باشد. قاعده تجاوز و فراغ 

 هر دو مومن است. 

 فعل دیگری است.   الصحة قاعده فراغ فعل خود انسان است و اصالة

 ،،، سوال باقری. 

ل عند : لا يجب الدلك باليد في مخرج البو6مسألة  2

 الاستنجاء
،،،، 

 
ى عدمه على الأحوط و إن كان من عادته بل و كذا لو دخل  بنى عل: إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك  في أنه استنجى أم لا5مسألة1

 ذلك بعد تمام الصلاة صحت و لکن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ...في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك  في 

 . ۲1/1۲/۹۶دوشنبه  ۲
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 ،،،مذی یک مایع چسبنده است ،،،

 دلیل یکی از این دو می تواند باشد :

دلیل اول استصحاب می باشد نمی دانم مذی حائل است از وصول ماء محل خارج 
 شد یا خیر. ،،،استصحاب می گوید خارج نشد.  

 مناقشه:

این اصل مثبت می شود چرا که لازمه عقلی عدم خروج مذی عدم غسل محل 
 است. 

 دلیل دوم:

ند مذی خارج سیره متشرعه است که در سیره این طور است که اگر احتمال می ده
شده است دست نمی کشند و خودشان را می شویند وائمه هم در این سیره چیزی نگفته 

 اند و سکوت کرده اند و احتمال می دهیم وجود مذی حائل را ولی اعتنا نمی کردند. 

 مناقشه:

این سیره محرز نمی باشد  که اصحاب وقتی احتمال می دادند، مذی حائل را اعتنا 
اگر چنین سیره ای باشد در مرآی و منظر نبود است و جلوی دیگران این نمی کردند و 

 کار را انجام نمی دادند و به کسی بازگو نمی کردند. 

حتی اگر سیره هم باشد ممکن است که منشأش غفلت باشد و می گویند که هر 
 چیزی هم باشد با ریختن آب از بین می رود. 

حائل و مانع را دهد و  حتمال وجود مذیِ لذا فرمایش سید وجهی ندارد لذا اگر ا
شک در تطهیر کند و شک کند استصحاب می گوید که طاهر نشده است و استصحاب 

 بقاء نجاست محل را دارد و دیگر نوبت به قاعده طهارت نمی رسد. 
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الان که می خواهیم نماز بخوانیم باید طهارت بدن را احراز وجدانی یا تعبدی یا 
باشیم و خوب وقتی شما شک دارید و فرض این است که این اصلی عملیی داشته 

 شخص وسواس نمی باشد در اینصورت این اصول جاری می شود. 

احتمال دارد که اگر مردم این احتمال را نمی دهند از باب غفلت می باشد لذا این 
 شخص وسواسی و غیر متعارف می شود. 

داشت سکوت نمی کردند و نگویید که شارع که واقف بوده است و اگر مشکلی 
این سکوت نشان دهنده این است که مشکلی ندارد جواب اینکه سکوت شارع هم ممکن 
است از این جهت بوده است که طهارت شرط ذکری است لذا همین که غافل باشند 

 کفایت می کند برای نماز. 

که معمولا - لذا نه سیره مشخص است و نه استصحاب جاری است اگر شک کند  
 اینجا باید احتیاط کند.   –نمی شود چرا که با ماء از بین می رود  شک  

 اشکال آقای باقری،،،،

 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى 7مسألة

این فرع سید می خواهد بگوید ما گفتیم یک از مطهرات مسح مخرج غائط به 
حجر می باشد اینجا می گوید فرقی نمی باشد که کدام ماسح و کدام ممسوح است یکبار 
حجر را به خودش می مالد و یکبار مخرج را به حجر می مالد فرق نمی کند به خلاف 

توان با پا دست را مسح کنید یا با دست وضو که در مسح باید پا را مسح کنید و نمی 
 باید سر را مسح کنید اما اگر با سر دست را مسح کنید این کفایت نمی کند. 

 اما در اینجا فرق نمی کند. 

 دو دلیل دارد:  دلیل:
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 دلیل اول:

اطلاق عرفی ادله مسح به حجر. در آن روایات مسح به قطن و حجر آمده است و 
و حجر ماسح است و در نزد عرف فرق نمی باشد بین  مخرج ممسوح است و قطن

اینکه کدام ماسح باشد. روایت این را در بر نمی گیرد اما عرف فرقی نمی بیند. یعنی 
عنوان مسح شامل هر دو صورت می شود اما روایت مسحی را گفته است که حجر و 

 می شود الغاء قطن ماسح می باشند الا اینکه عنوان را مسح بالحجر و بالقطن بگیرید
خصوصیت. مشخص است که تمام اینها برای زوال عین نجاست است و برای زوال 
فرقی نمی کند که کدام ماسح و کدام ممسوح باشد. یعنی عرف تمام موضوع را زوال می 

 داند. 

 روایت.  وجه دوم:

 316؛ ص 1وسائل الشيعة ؛ ج

دٍ عَنْ يوُنسَُ بْنِ يعَْقوُبَ قَالَ:  وَ   1- 5  -833 ِ بْنِ مُحَمَّ نْدِي  فَّارِ عَنِ الس ِ ِ   بِإسِْنَادِهِ عَنِ الصَّ قلُْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ بَالَ قَالَ يغَْسِلُ ذكََرَهُ وَ   2ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْترََضَهُ   الْغَائِطَ   يذُْهِبُ   اللََّّ

تيَْنِ. تيَْنِ مَرَّ أُ مَرَّ ثمَُّ يَتوََضَّ
3

 

این ادله بنا بر این است که که ما موضوع را مسح بدانیم اما اگر زوال بدانیم که 
 مشخص است که اصلا فرقی نمی باشد. 

 
 .1۳۴ -۴7 -1التهذيب  -(۶)  1

 في نسخة" افترض".) منه قده(. -(7)  ۲

 ق. 1۴۰۹قم، چاپ: اول،  -حسن، وسائل الشيعة  شيخ حر عاملى، محمد بن ۳
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 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا 8مسألة

وجهش برائت است اما این برائت را در مورد محترمات نپذیرفتیم چرا که وقتی 
 امری مهم باشد این امر مهم باعث می شود که اطلاقی برای ادله برائت نبینند. 

 این بنابر این است که این مسح با عظم و روث حرام باشد. 

محترم باشد و با اینها تطهیر کند این ها حرمت تکلیفی دارد قبلا گفتیم اگر اینها 
اما اثر وضعی را دارد و اگر گفتیم که حرمت تکلیفی ندارد که دیگر واضح است که زوال 

 نجاست و مسح شده است و مقتضای روایت، طهارت است. 

مایعی داریم که نمی دانیم آب است یا مضاف است مثلا گلاب است یا مثلا سرکه 
سفید است این را ندانستیم در این صورت نمی شود تطهیر کرد به این مایع بلکه باید 

 احراز کند ماء است. 

 وجه:

بیان خیلی روشن دارد که استصحاب نجاست دارد بعد از اینکه با این مایع تطهیر 
در طهارت می کند و استصحاب می گوید که نجس است که یک وجه  می کند شک

 روشن و قابل قبول است.  

یک بیان دیگر هم می توان ذکر کرد که این وجه مثل وجه قبلی روشن نمی باشد. 
و آن حکم به عدم کونه ماءا به استصحاب عدم ازلی است. بگوییم که این مایع قبل از 

عنی من با مایعی خودم را تطهیر کردم که شارع تعبد کرده نبود و الان کذالک ی  وجود ماء
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است که لم یکن ماءا . گلاب به ما هو گلاب منشأ اثر نیم باشد موضوع تکلیف یا عدم 
 تکلیف نمی باشد و عنوان مستقلی نمی باشد که استصحاب کنیم عدم کونه گلابا 

 جاری نمی دانیم. این اشکالش این است که استصحاب عدم ازلی است و ما این را  

 هذا تمام الکلام فی بحث الإستنجاء. 
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